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 سرآغاز
 

 ها در غیاب ساکنشان خواهند مُردگفت خانه

 و سپس

 به قلبش اشاره کرد...

شاخه گل کوچک را در نهایت ظرافت روی جیب 

 کت داماد مرتب کرد و با صدای رسایی گفت:

گل رو با هر دو دستتون قای داماد لطفاً دستهآ -

 بگیرین و چشماتون رو ببندین!

ی ضبط کرد و صدایش در آن دوربین را آماده

 محیط سرسبز پیچید:
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آد و دست رو عروس خانم از پشت سرتون می -

ذاره... ببین کاملاً ریلکس باش وقتی تون میشونه

ه تو دلت بار نگات به عروس افتاد هر حسی رو کاولین

داری، به زبون بیار. انگار که اینجا جز تو و عروس خانم 

هایی دونی که ما جز معدود آتلیهکس نیست! میهیچ

کنیم. دلم هستیم که برای کلیپ عروسی رئال کار می

 خواد همه چیز کاملاً طبیعی باشه!می

ی زد. معمولاً با کسی به این جمع و جورامیر لبخند 

 ما حال خوب امروزش سوای بقیهجوشید، ازودی نمی

 روزهای عمرش بود. موذیانه گفت:
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آخه شاید وقتی چشمم به عروس افتاد یه  -

هایی به زبونم بیاد که جلوی شما زیادم حرف

 آبرومندانه نباشه!

دوربین را تا روی جناغش بالا برد و با  بردارفیلم

 لحنی خودمانی جواب داد:

این کار گوشمون  تو راحت باش، ما چند ساله تو -

 های غیرآبرومندانه عادت کرده!به شنیدن حرف

ی شروع به ضبط کرد و مهتا با آن لباس فرمالیته

ای از پشت سر برداشت. های شمردهعروس، قدم

پا بود و هیچ  اش تا روی مچبلندی پیراهن ساده

شد. روی کاری در طراحی لباس دیده نمیشلوغ
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ی امیر برسد و هاشانه هایش ایستاد تا قدش بهپنجه

 های او گذاشت.اش را روی کتفانگشتان کشیده

امیر پیچید و  ی عطر مهتا خیلی زود زیر بینیرایحه

ای یادش رفت که بعد دیدن مهتا باید چه برای لحظه

گفته بود با  بردارفیلمبکند. فقط یادش آمد که خانم 

 دیدنش هر حسی را که پیدا کرد، به زبان بیاورد.

هایش را گشود. حالا کمر سمت مهتا چرخید و پلک

ظریف دخترک بین دستانش بود و آن صورت سفید و 

کرد. گور پدر رنگ قلبش را زیر و رو میهای خوشلب

حالت های خوشحرف و کلمات... کاش الان گونه

از او  بردارفیلمچسباند، اما دخترک را به صورتش می

اینکه دنبال کلمات بود چیزی بگوید. بدون  خواسته
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 سلمبه بگردد، سرش را سمت صورت مهتا پایینقلمبه

 اش را به بینی او چسباند:آورد و بینی

 چه خوشگل شدی آخه عوضی! -

بار بود کسی این مدلی به او ابراز مهتا که اولین

غش خندید. اصلاً این کرد، از ته دل غشعلاقه می

رده بود. با هایش انتخاب کدختر را برای همین خصلت

 چسبید!مهتا دیوانگی، عجیب می

های ردیف ی جنگلی ایستاده و ماشینوسط جاده

ی معطل شده بردارفیلمپشت سر که به خاطر  شده

دادند. دست مهتا را کشی را نمیی وقتبودند، اجازه

آرام بالا کشید و سمت خودش برد. درست روی قلب 



8   برده به تاراجب مرا قل 

اعماق قلبش راه بار کلمات از اش گذاشت و اینکوبنده

 گرفتند:

 اینجامو بردی! -

 :مهتا با شیطنت گفت

 کجاتو؟ -

امیر برخلاف او جدی بود. دست مهتا را روی 

 اش کوبید و گفت:سینه

 قلبمو بردی! -

 پچ جنباند:هایش را کنار گوش او به حالت پچلب

 وقت پسش نیار، باشه؟دیگه هیچ -

رنگشتت!  حالت مهتا رفت و بهای خوشلبخند از لب

 اش را بست و کوتاه گفت:کردههای آرایشچشم
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 باشه. -

امیر کمر او را از دو طرف محکم چسبید. او را از 

ی روی زمین بلند و شروع به چرخاندنش کرد. همه

هایی که تا دقایقی پیش با اعتراض بوق ماشین

زدند، حالا بوقشان ریتم شادی گرفته بود و چند می

دند. لبخند رضایت روی کشینفری هم سوت می

ای بود که نشست. این همان صحنه بردارفیلمصورت 

چرخاند و خواست. امیر، مهتا را در هوا میدلش می

تر ی بلند لباس در هوا، فیلم را رمانتیکرقص دنباله

 کرد.می

شات بالا و بالاتر رفت و همه چیز آن روز زیبا را هلی

دامادی که وسط در دل دوربین ضبط کرد. عروس و 
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ی زیبا کردند. آن محدودهی جنگلی دلدادگی میجاده

صحنه ی پشتهای ردیف شدهو سرسبز و حتی ماشین

 را...

رسید آهنگ ترکی با هر بار که به اینجای کلیپ می

اختیار بی گرفت. دستشی زن اوج میصدای خواننده

مشت شد. چنگی به کنترل روی میز زد و با آخرین 

مت تلویزیون پرتابش کرد. با صدای بدی که توان س

رو چشم ایجاد شد، آهنگ ترکی قطع شد. به روبه

دی تلویزیون خش بزرگی برداشت و سیدوخت. ال

اش به تندی دیگر تصویری در قابش پخش نشد. سینه

 بالا و پایین شد و زیر لب با خشم تکرار کرد:

 بهتر! -
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شد. ص میی این کلیپ خلادیگر از پخش هزارباره 

های روی کلیپ هم آهنگ این اواخر حتی از شنیدن

گرفت. هر بار مقابل تلویزیون حالت تهوع می

دوخت و از نشست، به این کلیپ تکراری چشم میمی

 پرسید که چرا نتوانست آن روز جنسخودش می

 واقعی لبخندهای مهتا را بشناسد؟

نش شد. باید ذهنه! دیگر از این کلیپ آبی گرم نمی

بار دیگر گذشته را شخم کرد و یکجا جمع میرا یک

فهمید کجای راه را اشتباه رفت که پیچید زد تا میمی

 به خم بازی؟
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های ایستگاه مترو، باد تندی روی از قسمت بالای پله

کوبید. تندتند بالا رفت و وارد خیابان شد. صورتش می

حرکتش را روز ساعت میانی شلوغی بازار آن هم در 

کرد. به هر ترتیبی که بود ازدحام و جمعیت را کُند می

ی پشت سر گذاشت و سمت بازار سرپوشیده

ها رفت. در این بخش از بازار خبری از فروشعمده

 تر بود.مردم عادی نبود و نسبت به آن بیرون خلوت



04   برده به تاراجب مرا قل 

ای نظرش را فروشیاز دور ویترین پر زرق و برق چرم

های تعلل وارد مغازه شد و چرمجلب کرد. بدون 

آویزان و رنگی دلش را برد. چرم شترمرغی را زیر و رو 

 کرد و از فروشنده پرسید:

 آقا این چنده؟ -

ی سر ظهرش، در حال خوردن کوبیده فروشنده

 بدون اینکه سرش را بالا بیاورد، پرسید:

 فروشی نداریما!خوای خانم؟ خردهچند پا می -

 بینی نگاهش کرد و کوبنده گفت:مهتا از بالای 

 خوام!عمده می -

ای پُر کرد. سمت فروشنده قاشقش را با پلوی کره

 :گفت هایی باد کردهدهانش برد و با لپ
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 برو اقتدار! -

منظور مرد را نفهمید. از پرستیژ فروشنده هم 

خوشش نیامد. به تندی از مغازه بیرون زد و مستقیم 

های مغازه دوم چنگی د. چرمرویی شی روبهوارد مغازه

ای دست کشید و از زد. روی فوم سادهبه دلش نمی

ای که پشت سرش راه افتاده بود و تندتند فروشنده

 کرد، پرسید:اش میراهنمایی

آقا این فوما رو اگه کامل ببرم چقدر برام آب  -

 خوره؟می

 با سؤال مهتا، باد فروشنده خالی شد و پکر پرسید:

 خوای؟عمده می -

 سر تکان داد:
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 بله. -

 پس برو اقتدار! -

کرد اقتدار اسم خیابان یا دالانی در بازار فکر می

 :باشد. غرق فکر پرسید

 کجاست؟ -

ته همین راسته، از هر کی بپرسی فروشگاه امیر  -

 ده.اقتدار کجاست، نشونت می

 اعتنایی پرسید:مهتا با بی

 کنم چی؟ وقت اگه من نخوام از اونجا خریداون -

خورد، تهش به هجده سال می فروشنده که ته

هایش را درهم کشید. پسر اختیار خندید. مهتا اخمبی
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کرد و زیر لبی  جمع و جوراش را ای خندهبا سرفه

 ! مهتا با کلافگی پرسید:"ببخشید"گفت 

 حالا چند بود؟ -

ی امیر، اگه اونجا چیزی پسند شما برین مغازه -

 زنم.نیم میو دو نشد، من براتون 

بار کمی از آن ی دوم هم بیرون آمد و ایناز مغازه

ای ایستاد، رنگی هدف مقابل مغازهحوالی دور شد. بی

های سال نو در نظر داشت، هنوز که برای طراحی کیف

ی فروشنده از نخورده بود. صدای جاافتاده به چشمانش

 :داخل مغازه آمد

نجا کارای بهتری هم خانم تشریف بیارین داخل، ای -

 داریم!



08   برده به تاراجب مرا قل 

ی ی باریک رفت. بوی تند و زنندهداخل مغازه

ی اش پیچید. فروشندههای حیوانی زیر بینیچرم

مسن برخلاف دو فروشنده قبلی با شخصیت و درست 

و حسابی بود. مهتا زیپ کیفش را باز کرد و از گالری 

داخل موبایلش مدل خاصی از چرم را به فروشنده 

 ی ابرویش را خاراند و گفت:. فروشنده گوشهنشان داد

چرم کروکودیله! ولی این مدلش خیلی کم تو بازار  -

شه. اگه بخواین باید براتون سفارش بدم تا آخر پیدا می

 ماه بیارن!

 زنین برام؟آخر ماه خیلی دیره، حالا چند می -

 افته سه و نیم.قابل نداره. می -

 یراق نشست و گفت:مهتا روی صندلی کنار ابزارهای 
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 خیله خب برام فاکتور کنین. -

های پرحجمش کشید و با تعلل مرد دستی به ریش

 گفت:

شه اول برین فروشگاه جسارت نباشه دخترم، می -

 اقتدار، اگه پسند نکردین بیاین اینجا سفارش بدین.

قدر اسم اقتدار را مهتا پوف بلندی کشید. امروز آن

به آن اسم حساسیت پیدا  کم داشتشنیده بود که کم

هایش را دو طرف میز گذاشت و با همان کرد. دستمی

 :اش پرسیدجسارت همیشگی

شه لطفاً بهم بگین این اقتدار کیه که همه آقا می -

کنن اول از اونجا خرید کنم؟! پولداره؟ مجبورم می

 س؟ یا پسر وزیر وکیلیه؟!گندهکله
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 تا گذاشت:مرد بشقاب حاوی شکلات را مقابل مه

کدوم از اینا، فقط حرفش تو این راسته خیلی هیچ -

 برو داره!

 های برافروخته از حرص خندید:مهتا با گونه

ی این حرفا خیلی وقته دیگه سر برو داره؟! دوره -

داره واقعاً! شما با این همه سرمایه و اومده، خنده

 شنوی دارین؟خری حرفتجربه از همچین آدم کله

خر! چرا باید با گین کلهارین تو دهنتون میخانم د -

 همچین آدمی دربیفتم؟

 مهتا نتوانست خودش را کنترل کند:

جوری باشه که از فردا هر کی تو بازار خب اگه این -

م نیست، اول مشتریاتون ادعا کنه آقا من عقل تو کله
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تون رو زنم دکور مغازهرو بفرستین اینجا وگرنه می

 آرم پایین!می

مشربی بود، تبسمی زد و روشنده که مرد خوشف

 گفت:

ها هم رامش نشدیم! اوایل خیلی به این راحتی -

کردیم، ولی تهش دیدیم اگه باهاش پرونی میجفتک

 س!صلح کنیم به نفع همه

نگاه محتاطی به بیرون از مغازه انداخت و تنُ 

 صدایش را پایین آورد:

گن امیر میالبته اینم بگما... الکی هم بهش ن -

س! در عرض اقتدار! الحق و الانصافم خیلی با جُربزه
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ی مرُدنی باباش رو کرد چند دهنه سه سال مغازه

 مغازه!

 ی لبش را آویزان کرد:مهتا گوشه

 گیری و اینی باجکردم که دیگه دورهفکر می -

 حرفا از بازار جمع شده باشه!

 :مرد به تندی گفت

خور نیست! روزی چهار تا مگیر نه! امیر حروباج -

داره واسه خودش، بقیه رو مشتری درشت رو برمی

 کنه بین ما.پخش می

مهتا نگاه چپی به مرد انداخت و با لحن منظورداری 

 گفت:
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زنین که انگار شما هم یه جور حرف می -

 طرفدارشی؟

 گوید:مرد با قاطعیت می

چرا نباشم؟ از اون موقعی که امیر اومده کار و  -

اسبی ما هم کلی رونق گرفته، امیر تو بازار چرم ک

آن از این راسته س، همه به اعتبار اون میشدهشناخته

 کنن!خرید می

ای خیره شد. چلچراغی در ذهنش مهتا به نقطه

 :روشن شد و با لحنی مرموز پرسید

 ش کدومه؟حالا مغازه -

ی مرد از مغازه بیرون آمد. با انگشت سبابه، مغازه

 را نشان داد و موقع خداحافظی گفت: امیر
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ش زیاد دهن به دهن نذار، هر فقط با فروشنده -

چقدر که خود امیر سرسنگین و آرومه، عوضش 

 ش ارسلان نچسبه!فروشنده

ی اقتدار پا تند مهتا با تشکری کوتاه سمت مغازه

کرد. اول از بیرون سرکی داخل مغازه کشید و بعد با 

 تردید وارد شد.

هایی پهن و موهایی حالت داده انی با شانهپسر جو

های وری نشسته بود. مهتا در همان ثانیهروی میز یک

اول ورود به فروشگاه اقتدار، نگاه ماتش را دور تا دور 

قدر تنوع جنس بود که مگر فضا چرخاند. اینجا آن

 توانست چیزی را هم نپسندیده بیرون برود!می
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گیر نیاورده بود،  همان چرمی که از صبح هیچ جایی

ای که وسعتش ی مغازهچند رنگ متنوعش از گوشه

. حتی خوردهای دیگر بود، به چشم میسه برابر مغازه

های قدر خوب بود که مثل مغازهی فضا هم آنتهویه

 پیچید.اش نمیدیگر بوی تند چرم زیر بینی

با اشتیاق سراغ رنگ دلخواهش رفت و از پسری که 

ه بود و اندام مهتا را با خیال راحت ی میز نشستلبه

 زد، پرسید:دید می

 آقا قیمت این چرم چنده؟ -

ی پسر جوان های خیرهبرگشت و تازه متوجه نگاه

 روی هیکلش شد.

 چند بهت قیمت دادن؟ -
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 سینه ایستاد:به مهتا دست 

یعنی اول باید بدونی بقیه بهم چند گفتن، تا  -

 بتونی قیمت بدی؟!

 خندید:وری پسر یک

نگی هم خبر دارم چی به چیه! چون تو حرف  -

دونم که محمد صبری بهت سه و نیم قیمت نزده، می

پدرم دو و نیم گفته! دیوث رو داده و اون لطیف بی

 ره!ببینا... داره واسه ما زیرآبی می

 مهتا هاج و واج نگاهش کرد:

کنین یا برج دیدبانی شما اینجا فروشندگی می -

 دارین؟

 پسر روی مهتا سنگینی کرد و گفت: نگاه
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تو این راسته پشه هم پر بزنه، آمارش رو میز  -

 اقتداره!

ی قبلی، ی مرد مسن در مغازهمهتا با توجه به توصیه

 با کراهت پرسید:

ای نیست که بشه ی دیگهاینجا غیر شما فروشنده -

 باهاش صحبت کرد؟

ت پسر جوانی که تا الان فقط شنونده بود، از پش

 سیستم بلند شد و محترمانه گفت:

 چرا هست، در خدمتم خانم! -

تر از نگاه مهتا روی پسری نشست که ریزنقش

 فروشنده بود و پرسید:

 شما امیر اقتدارین؟ -
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با این حرف، ارسلان با لودگی خندید و با اشاره به 

 :پارسا گفت

این امیر سوسکی هم نیست، چه برسه به امیر  -

 اقتدار!

 اخمی به ارسلان کرد و به مهتا گفت:پارسا 

 امرتون خانم؟ -

 مهتا چرم مد نظرش را نشان داد و گفت:

این آقا انگار بلد نیست قیمت بده، خواستم ببینم  -

 آد؟چرم کامل این کار چقدر درمی

 قابل نداره خانم، برای شما چهار تومن! -

 ای یکه خورد:مهتا برای لحظه
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تر قیمت جا گرونهاوه چه خبره؟! شما از هم -

 دادین!

ارسلان وسط حرف آن دو رفت و خطاب به مهتا 

 گفت:

اصل ما رو با فوم آشغال بقیه شما دارین چرم  -

 کنین؟مقایسه می

 مهتا وجود ارسلان را نادیده گرفت و به پارسا گفت:

برم، اما با آم همین کارو به تعداد میفردا می -

 نیم! و همون قیمت سه

 باره خودش را انداخت وسط:ارسلان دو

دیم. اینجا تر نمیخانم چهارتومنه، یه ریالم پایین -

 ده!ی امیتره؛ مشتری قیمت نمیمغازه
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 :مهتا با لجاجت دوباره رو به پارسا گفت

 دم!بیشتر به این کار نمی سه و نیممن  -

 کم جوش آورد:ارسلان کم

 ره خانم؟ چهارتومن، والسلام!حرف تو سرت نمی -

ای مهتا دوباره خواست حضور ارسلان را مثل پشه

ی مانندی از طبقهمزاحم نادیده بگیرد که صدای توبیخ

 بالا آمد:

کنی خانم رو؟ همون قیمتی ارسلان چرا اذیت می -

 دیگه! گه بزنکه خودش می

غازه در سکوت فرو رفت و ارسلان به تد از آن متبع

. پارسا پایش را جمع کرد و گیری دستطرز چشم

های شروع به نوشتن فاکتور کرد. صدای پایی روی پله
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آهنی پیچید و پسر قدبلندی با اندامی عضلانی جلوتر 

 روی مهتا ایستاد.آمد و روبه

نگاهی از بالا به پایین به مهتا انداخت و با صدای 

 :تقریباً بمی پرسید

 خواستین خانم؟شما کار رو چه قیمتی می -

ی جدید در این مغازه روشندههر چند دقیقه یک ف

 شد! مهتا کلافه از این وضعیت با اکراه گفت:رو می

 ببخشید شما؟! -

 پسر دستش را روی میز گذاشت و گفت:

 امیرم... امیر اقتدار! -

ی ساعد پسر تیز های برجستهنگاه مهتا روی رگ

شد. بالاخره آدمی را که از صبح اسمش روی مخش 
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ی پسر را ندید گرفت. قدمی هرفته بود، گیر آورد. جذب

 به او نزدیک شد و به تقلید از لحن امیر گفت:

 شکن!منم مهتام، مهتا شاخ -

 امیر ابروهایش را با اخمی به هم نزدیک کرد:

 شکن؟!شاخ -

 هوم! -

 فهمید که دختر دستش انداخته:

 ای!نشنیده بودم همچین فامیلی -

 مهتا رندانه خندید:

 خب حالا بشنوین. -

ی لبش را کج کرد و بدون اینکه از زبانش یر گوشهام

استفاده کند، به پارسا اشاره کرد که فاکتور را تکمیل 
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کند. بعد از آن دو دور شد. پارسا با احترام به مهتا 

تعارف کرد روی صندلی مقابلش بنشیند و شروع به 

 ثبت سفارش کرد.

امیر انتهای مغازه رفت و با نوک خودکار مشغول 

ها شد. در همان های توی قفسهسمُبه و پانچشمردن 

رها  روی میزحین موبایل در جیبش لرزید. خودکار را 

 ی مادرش بود:کرد و تلفنش را جواب داد. شماره

 سلام امیر جان... امشبو که فراموش نکردی؟ -

هایش را ریز کرد، عادت داشت نسیه حرف چشم

 بزند:

 چه خبره مگه؟ -

 مادرش با هیجان گفت:
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 قراره بریم خواستگاری سوگل دیگه! -

ای کرد و موبایل را از این گوش به آن قروچهدندان

گوش داد. برخلاف گذشته، جدیداً هر وقت اسم سوگل 

 ریخت. کوتاه گفت:هم میآمد، کمی بهمی

 خب! -

 صدای مادرش بشاش به گوش رسید:

گل خوشگلم بگیر، مادر جون سر راه یه دسته -

 درست و حسابی نیست! فروشیورا که گلاین

 صبرش لبریز شد و صدایش کشیده:

 مونه؟گل دیگه واسه چیدسته -

 مادرش آرام خندید:

 رن خواستگاری!خالی که نمیدست -
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 حوصله گفت:امیر کم

 ریم!ما می -

 چونه نزن امیر، به خدا درست نیست! -

کوتاه بیا مامان. غریبه که نیستن، سوگل هم اهل  -

 ا نیست.این حرف

حوصلگی امیر نداشت و سعی مادرش کاری به کم

 داشت جوری قانعش کند:

ی خانما گل دوست دارن، این حرفو نزن امیر! همه -

بعدشم تو مراسم خواستگاری مرسومه که گل و 

 شیرینی ببرن.

امیر با کلافگی سرش را تکان داد و تنُ صدایش 

 کمی بلند شد:
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اشتم، بعد اینم فروشی نذمن تا الان پا تو گل -

 ذارم مادر من!نمی

افراد حاضر در مغازه با صدای امیر سرشان چرخید. 

ی مهتا ظاهراً در حال صحبت با پارسا بود، ولی همه

حواسش معطوف امیر بود، مدل حرف زدنش، راه 

 رفتنش و حتی طرز جالب گرفتن موبایل در دستش!

برایش جالب بود که امیر موقع حرف زدن موبایل را 

ی بالای موبایل را چسباند و فقط لبهبه صورتش نمی

 داشت.روی گوشش نگه می

پارسا از زیر چشم متوجه خیره شدن مهتا روی 

 ای کرد و آرام گفت:سرفهبرادرش امیر شد. تک

 ببخشید آبجی گوشتون با منه؟ -
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ی چشم به امیر مهتا بدون هیچ خجالتی با گوشه

 اشاره کرد و گفت:

 ها!باحاله -

پارسا هاج و واج نگاهی به مهتا کرد. دید که امیر 

 نزدیکشان شد و با تذکر گفت:

 شه زودتر سفارشاتون رو بگین ثبت کنم؟می -

اعتنا به مهتا با نگاهش آمدن امیر را دنبال کرد و بی

تذکر پارسا، کمی ناز به صدایش بخشید و از امیر 

 پرسید:

 اون حرفتون راست بود؟ -

ر آن تماس هنوز اوقاتش تلخ بود، امیر که به خاط

 ی ابرویش را بالا داد:گوشه
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 کدوم حرف خانم؟ -

 مهتا پا روی پا انداخت و با لبخندی پرسید:

وقت گفتی هیچهمین که پشت تلفن داشتی می -

 فروشی نرفتی و این حرفا؟گل

امیر تعجب کرد. سؤال مهتا مدلی بود که انگار با 

جانب بهحیر و حقیک موجود فضایی طرف است. مت

 :گفت

و دمُ آره نرفتم! چیزی واسه تعجب هست؟ شاخ  -

 دارم؟

ی حیرانش، جواب حرصی امیر مخصوصاً با آن چهره

 ی آرامی بزند و پرسید:باعث شد مهتا قهقهه
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خب اگه از یه خانم خوشتون بیاد و لازم باشه که  -

 وقت چی؟با دادن گل بهش ابراز علاقه کنین، اون

 کنه!وقت دختره رو بلند میاون -

آمد. تازه از صدای ارسلان بود که از آن سمت مغازه 

مشتری فارغ شده و ریلکسی مهتا به مذاقش خوش 

آمده بود. در واقع در این مدتی که در فروشگاه مشغول 

قدر دید یک مشتری آنباری بود که میبود، اولین

از خواهد سر راحت امیر را مخاطب قرار داده و می

 اش درآورد.زندگی خصوصی

ارسلان بعد گفتن حرفش با خوشمزگی خندید و با 

 صدای امیر که بلند گفت:

 متترگ! -
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 اش را جمع کرد و گفت:هخند

گه داداش، دخترا از گل خوششون خب راست می -

 آد، سوگل هم که اسمش روشه... ستووگل!می

امیر با حرص چنگی به متر آهنی روی میز زد. 

 سلان نشانه گرفت و تشر زد:سمت ار

 بُری یا ببُرمش؟می -

خون ای مجبور شد خفهی فروخوردهارسلان با خنده

وقت بگیرد. سؤال مهتا، امیر را به فکر فرو برد. هیچ

کرد یک گل نخریدن ساده تا این حد تصورش را نمی

 ساز باشد. در جواب مهتا گفت:مسئله

حتماً باید  خب حالا اگه از یه دختر خوشم بیاد -

 عنتر و منترش بشم و براش گل بگیرم؟
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 مهتا با عشوه پرسید:

 ای بلدین؟شما مدل دیگه -

 امیر پوزخند ناباوری زد:

بازیا نیستیم که بیفتیم دنبال ما کلاً اهل این قرتی -

دختر مردم. مادرم هر کی رو صلاح بدونه خودش 

 کنه!نشون می

ی لبش و گوشه ی فاکتور را از وسط تا زدمهتا برگه

 را کج کرد:

ت انتخاب وقت اگه دختری که مادرت واسهاون -

ت جور نبود چی؟ واسه مرد عاقل و بالغی کنه با سلیقه

مثل تو زشت نیست که مثل یه پسربچه چشمت دنبال 

 مادرت باشه؟
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های ای از مغازه با نگاهپارسا و ارسلان هر کدام گوشه

باری ودند. اما اولینحیرانی، منتظر واکنش تند امیر ب

ی یک غریبه به تریج های رک و گزندهبود که حرف

خورد؟ بحثی که قبای امیر برنخورده بود. چرا برمی

ها بود که برای خودش هم مهتا پیش کشید، مدت

 ای آزاردهنده شده بود.دغدغه

مهتا ایستاد و قصد رفتن کرد. امیر روی یکی از 

و نگاه سرگردانش  بلند مشکی نشستهای پایهصندلی

هدف مهتا را دنبال کرد. چند سال کار کردن در بی

اش با دخترهای امروزی بازار تهران و برخورد هر روزه

ها بود که با این اش را عوض کرده و امیر مدتسلیقه

جنگید و سعی داشت به هر نحوی که شده به افکار می
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خودش بقبولاند که پسندش در راستای عقاید 

توانست اش است. اما سر خودش را که نمیخانواده

وقت از یک مقدار شیره بمالد. حسش به سوگل هیچ

 !مشخص پیشروی نکرده بود

ی ی سوگل سلیقهدر ذهنش شروع به مقایسه

رویش کرد. این درست ی پیشمادرش، با دختر غریبه

که مهتا به زیبایی سوگل نبود، اما همه چیز هم در 

شد. مثلاً شنگ خلاصه نمیچشم و ابروی سیاه و ق

کمر ظریف و اندام روی فرم مهتا کجا و پَت و پهلوی 

ی یا شلوار کوتاه و ساق پای تراشیده سوگل کجا؟

گشاد سوگل قابل مقایسه بود؟ مهتا با شلوارهای پاچه

خیال ظواهر! امیر دختری مثل مهتا را اصلاً بی
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 پسندید که کاملاً راحت برخورد کند و جسورانهمی

حرف بزند، نه اینکه مثل سوگل با هر کلمه هزار بار 

رنگ به رنگ شود و دنبال سوراخ موشی برای فرار 

 باشد!

مهتا به طور کامل از مغازه خارج شد. امیر برخاست. 

اش را به در شده تا جلوی مغازه رفت و تکیهمسخ

پادوی  "ممدلشکری"ای داد. طبق معمول شیشه

باطل جلوی فروشگاه  رویی عاطل وی روبهمغازه

آن چشمش به مهتا  چرخید، در همان حین یکمی

افتاد. نگاه هیزش را روی هیکل توی چشم او چرخاند 

 غلیظی گفت. "جووون"و 
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ای سمت ممدلشکری چرخید و اخم سر مهتا لحظه

پررنگی تحویلش داد. نیش ممد بیشتر شُل شد و 

 های بدن مهتا راگرد کرد تا برجستگیقدمی عقب

تر تماشا کند، اما ناغافل از پشت به جسم سفتی راحت

اصابت کرد. به عقب چرخید و با دیدن امیر پشت 

 تهی کرد.سرش، قالب

آمد و آخر ی سحر مغازه میامیر بیشتر اوقات کله

حال پیش نیامده بود که امیر شد. تا به وقت خارج می

 را جلوی مغازه ببیند. سخت جا خورد و به هول و ولا

افتاد. امیر بازوی استخوانی ممد را لای دو انگشتش 

 هم چفت کرد:محکم فشرد و دندانی به
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ی الاغ بهت نگفته بودم تو این راسته مرتیکه -

 چشمت رو ناموس مردم نچرخه؟

 ممد نالید:

 آقا به خدا خبطی از من سر نزد! -

 امیر فکش را سخت منقبض کرد:

 آی؟ نه؟مُقر نمی -

 اخل مغازه کج کرد و صدا زد:بعد گردنش را د

 زنیش یا بزنمش؟ارسلان... اینو می -

ارسلان که خوراک گرد و خاک امروزش جور شده 

بود، به سرعت خودش را جلوی مغازه رساند و با 

 هیجان گفت:

 زنمش!زنمش آقا... من میمی -
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امیر، ممدلشکری را روی زمین پرت کرد و به 

 ارسلان گفت:

ارش رو درآر تا سری بعد قشنگ بزن چشم و چ -

 چرونی کنه با مخ بره تو دیوار!که خواست چشم

*** 

ای در کلاس با بلند شدن زنگ مدرسه، همهمه

های پیچید. معلم هنوز داشت پای تخته فرمول

اش را زیر میز کرد نوشت. درُسا کلهدارش را میدنباله

هایش رژ مالید. سارا هم دستی توی و تندتند به لب

اش فرو برد و موهایش از دو طرف بیرون ریخت. مقنعه

ی رفتن شدند. سارا از سوگل که با خیالی هر دو آماده
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هایش بود، آسوده در حال جمع کردن کیف و کتاب

 پرسید:

آی بریم کتابخونته؟ سته چهتار متاه     سوگل تو نمی -

 ها!بیشتر تا کنکور نمونده

 کرد، با سرخوشیسوگل که در عالم دیگری سیر می

 گفت:

 نه. امروز باید زودتر برم خونه. -

دخترها رفتند و سوگل با یک عالم حس خوب 

اش جا داد و موهای جلوی سرش را تماماً زیر مقنعه

اش را روی دوشش انداخت. ته دلش احساس کوله

سرخوشی داشت، سارا و درُسا هر روز کلی کلاس 

ی خوبی قبول رفتند که در نهایت در رشتهکنکور می
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ند و برای خودشان کسی شوند. اما او بدون اینکه شو

مشقت درس و کنکور را به جان بخرد، از همین حالا 

 آورد.با داشتن امیر سری توی سرها درمی

شان گاهی به امیر نخ دانست که دخترهای کوچهمی

کدام روی خوش دادند، اما امیر تا به حال به هیچمی

اش لوحانهسادهنشان نداده بود. سوگل با آن افکار 

ی امیر به خودش ها را به پای علاقهی اینهمه

گذاشت و همین باعث شده بود این روزها احساس می

غرور کند و خودش را سَوا از دخترهای کلاس بداند 

 که مدام دنبال کتاب و کلاس کنکور بودند.
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نفهمید با چه شور و حالی خودش را از مدرسه به 

اش ود امیر به خواستگاریخانه رساند. امشب قرار ب

 بیاید، انگار روی ابرها معلق بود.

چیزی تا شب نمانده بود. تا رسید خانه بدون اینکه 

چیزی بخورد سریع پرید به حمام و دوش طولانی 

گرفت. از حمام که خارج شد با سشوار به جان موهای 

 بلندش افتاد. صدای مادرش از داخل هال بلند شد:

و، چیزی تا اومدن مهمونا سوگل فرز آماده ش -

 نمونده!

هایش با لبخند عمیقی رنگ گرفت. مقابل آینه گونه

عقب و جلو رفت. با اینکه از دو هفته پیش رژیم 

گیری نکرده بود. با ای گرفته بود، اما تغییر چشمفشرده
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استرس صورتش را باد زد. تونیک بلند و شال 

ور همرنگش را پوشید و مثل همیشه از آرایش فاکت

دانست که مادر امیر عاشق دخترهای گرفت. خوب می

 ساده و سرسنگین است و از همین حالا تصمیم گرفته

 ی امیر باشد.ای برای خانوادهبود عروس نمونه

هایش و حتی درُسا خواهر امیر، بیشتر کلاسیهم

کردند و در خلوت هر شیطنتی اوقات آرایش می

ی حساسی نداشت هداشتند، اما سوگل با اینکه خانواد

ی ی خانوادهاز همان نوجوانی سر و شکلش را با سلیقه

 امیر وفق داده بود.

جلوی آینه روسری را با حجاب پوشید و چادر رنگی 

را روی سرش فیکس کرد. با همان چادر وارد 
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آشپزخانه شد. مادرش با دیدن سوگل کلی 

 اش رفت و او را سمت سماور کشاند:صدقهقربان

ریزی خوب خترم وقتی داری چای میببین د -

حواستو جمع کن، حتی یه قطره چای هم نباید روی 

سینی بریزه. وارد جمع هم که شدی آهسته سلام کن 

و چادرتم نذار از سرت سُر بخوره. نذار فردا روزی بگن 

داشتن یه چادر رو هم روی سرش  ی نگهعرضه

 نداشت...

نیمه ههای مادرش را نصفصدای زنگ خانه توصیه

گذاشت. مادرش سریع از آشپزخانه خارج شد و سوگل 

هایش هر دو دستش را روی قلبش با بستن چشم

 کنترلی گفت:گذاشت و با هیجان غیرقابل
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 وای امیر اومد... -

یکی وارد خانه شدند. ی امیر یکیاعضای خانواده

گردن کشید و نگاهش به دنبال  سوگل از پشت ستون

ای پوشیده و وشلوار تیرهر کتدو زد. امیامیر دو

ی شیرینی در موهایش را ساده شانه کرده بود. جعبه

های خالی امیر دست مادر امیر بود. با دیدن دست

 گل نبود!بادش خالی شد، گویا خبری از دسته

 کناریها هر کدام گوشهداخل آشپزخانه ماند. مهمان

بش کردند. سوگل وشدند و شروع به خوشجاگیر 

وقت چنین فرصتی گیر نیاورده بود که آزادانه امیر هیچ

چیز از را دید بزند. گوشش کر شده بود، هیچ
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شنید و مدام نگاه بازیگوشش های جمع نمیصحبت

 چرخید.حوالی امیر می

های پهن امیر را دوست داشت. با قد بلند و شانه

زد، اما خودش چنگی به دل نمی هیکل و قداینکه 

داشت و کلی وشادوش امیر قدم برمیچند وقت دیگر د

 کرد.به او افتخار می

، اما امیر گرمش بود و مدام با کولر روی دور تند بود

های ریز صورتش را شده عرق کاغذی گولهدستمال

گرفت. لحظاتی بعد مادر سوگل از داخل پذیرایی می

 صدا کرد:

سوگل جان چایی رو بیار دخترم، مهمونا گلویی  -

 تازه کنن.
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اش که نه؛ درست های قلبش را در سینهسوگل تپش

کرد! دستانش نامحسوس وسط دهانش احساس می

ترها با خودش عهد کرده بود تنها لرزیدند. قبلمی

کسی که به عنوان خواستگار پا در این خانه بگذارد 

گیرتر از آن چیزی امیر باشد و حالا اولین تجربه، نفس

 بود که تصورش را کرده بود.

ها را در نهایت سلیقه و دقت داخل سینی تکاناس

های گل محمدی را تنگ قندان جا گذاشت و غنچه

داد. چادر را برای بار آخر روی سرش مرتب کرد و از 

 ی:آشپزخانه خارج شد. با ورودش به جمع زمزمه

 هزار ماشاالله... هزار ماشاالله! -
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قدر خانم بلند شد. صدای سلام دادن سوگل آنمریم

هسته بود که حتی خودش هم به زور شنید. خون آ

خورد. باز هم ذهنش ناخواسته گریزی امیر را می خونِ

به مهتا زد، ظهر کلمات را با صدای رسا و 

آورد، اما سوگل مدام نفس کاملی به زبان میاعتمادبه

 زد.از اول و آخر کلماتش می

سوگل چای را در جمع چرخاند و امیر از خودش 

دارد که  "هزار ماشاالله"کجای این دختر پرسید که 

 بردار نیست؟مادرش دست

یک عمر عادت نداشت از کسی زور بشنود، جز 

اش به میان مواقعی که پای احترام و حرمت خانواده

 آمد و حالا هم مجبور بود این تحمیل را بپذیرد.می
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قدر با فکر کردن به سوگل آن در همان چند دقیقه

وگل سینی را مقابلش نگه داشت، جوش زد که وقتی س

چنگی به سینی زد و بلافاصله استکان چای را 

برداشت. بدون اینکه تشکر کند یا اینکه به سوگل نگاه 

 کند!

اما سوگل این لحظه را هزار بار پیش خودش 

رؤیاپردازی کرده بود، مثلاً در خیالش سینی را با 

به  داشت. بعد امیرمی لبخند کوچکی مقابل امیر نگه

شد و چای را با مکث از داخل های او خیره میچشم

ممنون "کرد داشت و زمزمه میسینی برمی

های سوگل از شدت وقت مطمئناً گونهآن "!خانمسوگل

انداخت و از فکر اینکه امیر برای هیجان گل می



58   برده به تاراجب مرا قل 

بار اسمش را صدا کرده، تا آسمان هفتم اوج اولین

 گرفت.می

سمت  هایی افتادهانهسوگل سینی خالی را با ش

آشپزخانه برد و خودش را دلداری داد که امیر پسر 

تأثیر سنگینی جو تشکر موقری است و احتمالاً تحت

 نکرد.

دانست، با پدر امیر که همه چیز را تمام شده می

 گلویی صاف کرد و گفت: سرفه

خب اگه حرف یا بحثی نیست بریم سراغ شیربها و  -

 مهریه!

ی جمع کم و بیش از سبت به بقیهپدر سوگل که ن

 اعتقادت سنتی به دور بود، در جوابش گفت:
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شه آقای اقتدارمنش، اجازه جوری که نمیاین -

بدین دختر و پسر با هم صحبت کنن. بعدش یه چند 

جلسه دوتایی با هم بیرون برن، ببینن اصلاً با هم 

 تفاهم دارن یا نه!

ای بود، پیلههشیلآقای اقتدارمنش که مرد ساده و بی

 بلافاصله گفت:

باشه ما حرفی نداریم، امیرجان پاشو با عروسم  -

 برین تو اتاق، چهار کلوم با هم صحبت کنین.

روغن امیر که کنارش نشسته بود با این حرف آب

 پچ کرد:قاتی کرد و زیر گوش پدرش با حرص پچ

چه حرفی آخه پدر من؟! دختره خوبه دیگه!  -

 زنین تموم شه، جمع کنیم بریم.حرفای نهایی رو ب
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آقای اقتدارمنش تا بناگوش سرخ شد و با ناباوری 

 صورتش را سمت گوش امیر برد:

ش کنیم بره! پسرم گونی برنج نیست که معامله -

بحث یه عمر زندگیه. پاشو برو یه دقیقه تو اتاق با 

 دختره صحبت کن.

مبل  ای گفت و از رویخفه "اللهالالااله"امیر زیر لب 

برخاست. سوگل با زانوهای سستی در اتاقش را نشان 

 داد و امیر پشت سر او وارد اتاق شد.

ای از اتاق نشستند. با فاصله از هم، هر کدام گوشه

سوگل سرش را پایین انداخت و منتظر ماند تا امیر 

کننده باشد و پیش خواست او شروعچیزی بگوید. نمی

بار با د. برای اولینسر به نظر بیایامیر دختری سبک
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امیر تنها بود. ضربان قلبش روی هزار بود، قبلاً چند 

را در خواب دیده بود، اما واقعیت  مرتبه این صحنه

 تر از هر خواب و رؤیایی بود.پرتنش

زد، انگار هر سکوت سنگین اتاق بدجور توی ذوق می

دو برای سکوت کردن با هم رقابت داشتند. امیر به 

شد که روزی در رو خیره بود. باورش نمیدیوار روبه

چنین موقعیتی قرار بگیرد. با هر مکافاتی که بود فقط 

کرد تا این لحظات سپری شود. امیر هر لحظه صبوری 

منتظر بود که سوگل سؤالی راجع به آینده بپرسد، اما 

 زد! این دیگر چه مدلش بود!حرف نمی تاکاملاماو 

ی کولر ک دریچهتنها یمحیط اتاق خفه بود و 

کاغذی را . امیر دستمالجوابگوی آن حجم از گرما نبود
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اش کشید و با کلافگی سرش را محکم روی پیشانی

دار قاب بلند کرد. سوگل تمام هیکلش را با چادر گل

گرفته و فقط قسمت کمی از صورتش در معرض دید 

 اختیار پوزخند زد و با گفتن:بود. امیر بی

 شگلی داره، پسندیدم!های خوچادرت گل -

تمام حرصش را خالی کرد. سوگل با شنیدن صدای 

امیر سرش را بالا آورد و به خیال اینکه امیر با تعریفی 

 سر صحبت را باز کرده، لبخند محجوبی زد.

ی سوگل مبهوت ماند. باید به امیر با دیدن خنده

اش متلک فهماند که پشت جملهیک نحوی به او می

 بار خودمانی گفت:بود. ایندرشتی خوابیده 

 خفه نشدی زیر اون چادر؟! من جای تو پختم! -
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رنگ از رخ سوگل پرید و تمام رؤیاهاش در عرض 

کرد که در اولین چند ثانیه وارونه شد! تصورش را نمی

ای، طعم وگویش با امیر جای هر حرف عاشقانهگفت

چنین بچشد. روح از تنش رفت و تلخ حقارت را این

کی چادر از روی دوشش شُل شد و روی  نفهمید

 پاهایش افتاد.

رنگی پوشیده بود. حالا که زیر چادر تونیک بنفش

های قسمت رخ چربیچادرش افتاده بود، از نیم

پهلویش در چشم بود. امیر به قدری از انتخاب خانواده 

عصبی بود که نتوانست خودش را کنترل کند و یادش 

کند زیر پایش له میرفت دختری را که با سنگدلی 
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هجده سال بیشتر ندارد. نگاهش روی بدن سوگل بالا 

 و پایین شد و کنترل حرص از دستش خارج:

 کنی شما؟!ورزش نمی -

باز ماند و با ی آخرش دهان سوگل نیمهبا جمله

درماندگی به امیر خیره ماند. ته دل امیر برای او 

سوخت، اما با خودش که تعارف نداشت، بعید 

وپا را یک عمر بتواند دستدانست این دختر بیمی

 تحمل کند.

هر دو از شدت گرمای درونشان اکسیژن کم آورده 

ی بودند. جو اتاق زیادی خفه بود. امیر با آن جمله

ربط کار را خراب کرده بود و سوگل هم از زور بی

 توانست چیزی بگوید.ناراحتی نمی
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. امیر شدکم داشت آزاردهنده میسکوت اتاق کم

زیر لب  "ببخشید"زودتر از سوگل بلند شد و با یک 

 اتاق را ترک کرد.

های کنجکاو جمع روی با خارج شدن از اتاق نگاه

امیر ثابت ماند. سوگل از اتاق بیرون نیامد. آقای 

اقتدارمنش با دیدن صورت پر اخم و سرخ امیر فهمید 

شد مراسم که اوضاع مساعد نیست. با این شرایط نمی

 واستگاری را ادامه داد. بلافاصله گفت:خ

تون رفع زحمت کنیم، انشالله خب ما فعلاً با اجازه -

 رسیم.می یه روز دیگه خدمت

 

 



 

 

 

 

 فصل دوم

 

 کسوقت؛ هیچهیچ

 تی من دوستت نخواهد داشبه اندازه

 ؟!شودباورت نمی

 ها...این تو، این تمام آدم

ان چای پوف بلندی کشید و با اعصابی خرد استک

ی روی میز را کنار زد. دیشب وقتی به خانه سرد شده

هم ریخته بود که کسی چیزی قدر بهبرگشتند، امیر آن
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راجع به سوگل نپرسید. اما او وقتی در اتاقش تنها شد 

وجدان مثل طناب ستبری دور گردنش حلقه شد عذاب

 و نفسش را تنگ کرد.

فشرد، نگاه معصوم و هر چه پلک روی هم می

ی آخر از مقابل چشمانش ی سوگل در لحظهزدهماتم

را کنترل کند؟ خودش رفت. چرا نتوانست کنار نمی

گیری اش برای رفتن به خواستگاری سختخانواده

 او شد؟ حرصکردند، گناه سوگل چه بود که قربانی 

شان بودند، روییی روبهی سوگل همسایهخانواده

رفت. از سوگل در می خانم مادر امیر، جانش برایمریم

همان دو سال پیش پیشنهاد داد سوگل را برای امیر 

نشان کنند و دو سال منتظر بمانند تا درس سوگل 
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ی مادرش تمام شود. امیر که آن روزها به سلیقه

اطمینان کامل داشت مخالفتی نشان نداد و از 

 پیشنهادش استقبال کرد.

ایش هاما آدمیزاد است دیگر، اعتباری به حرف

کم و ی تغییر است و گذر زمان! این اواخر نیست، بنده

و دلش دختری  اش عوض شده بودسلیقه بیش

خواست، دختری که به خودش برسد و تر میامروزی

تر صحبت کند. این وسط هم از سوگل هیچ آبی راحت

تر شده بود هیچ شد و حالا که دو سال بزرگگرم نمی

کرد و هر لش نمیتلاشی برای عوض کردن سر و شک

دید به جای اینکه برای ارتباط با او وقت امیر را می
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تلاش کند، هنوز هم به سبک قدیم حیا و خجالت 

 کرد.پیشه می

دانست انگار بین زمین و آسمان معلق مانده بود. می

رسد، اما چه سرنوشتش با سوگل به جاهای خوبی نمی

با شد و آمد؟ ساز مخالف میکاری از دستش برمی

از آن گذشته اگر  کرد؟اش بازی میحیثیت خانواده

ی کوچک و قدیمی آورد، در آن محلهای وسط می"نه"

آمد؟ دو سال سر سوگل و آبرویش چه بلایی می

ی اسمش روی سوگل بود و حتی سر این مسئله همه

قدر خواستگارهای خوب او را رد کرده بودند. آن

آمدن مشتری افکارش به هم ریخته بود که متوجه 

 داخل مغازه نشد.
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 فروشا؟چطوری اقتدار معروف چرم -

رو را سرش را با هر دو دستش قاب گرفته بود و روبه

 دید.نمی

 هات کجان؟ چرا تنهایی؟پس فروشنده -

 پرتی پرسید:با حواس

 چی؟ -

با بالا گرفتن سرش تازه متوجه آمدن همان دختر 

یلی زود دیروزی شد. اسمش چه بود؟ هان مهتا! خ

اش تمام فروشگاه را یادش آمد! دوباره بوی عطر زنانه

تر بود و پر کرده بود. امروز مانتویش از دیروز هم جذب

 تر.آرایش صورتش هم قشنگ
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گم دیگه، اسمشون چی بود؟ اصلاً اون دو تا رو می -

انتظارشو نداشتم تو رو این پایین، پشت میز فروشنده 

 ببینم!

ظر تعارف بماند، روی صندلی بعد بدون اینکه منت

رویش نشست و نگاه دقیقی به اجزای صورت امیر روبه

 انداخت:

 ای؟چرا امروز این شکلی -

امیر که از برخورد خودمانی دختر متعجب بود، آرام 

 و خشک پرسید:

 چه شکلی؟ -

 مهتا خندید:

 هات غرق شدن!شبیه اقتدار نیستی، انگار کشتی -
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 گینی و گفت:ی سرسنامیر زد به دنده

 امری داشتین شما؟ -

برخورد رسمی امیر باعث شد مهتا کمی خودش را 

 کند: جمع و جور

 هامو آماده کنین.قرار بود امروز سفارش -

 حواسی سر تکان داد:امیر با بی

زنم آماده کنن. فقط ها تو انبارن، الان زنگ میبچه -

 کشه، مشکلی که نداره؟طول می ساعتینیمیه 

 مونم.جا منتظر میه مشکلی! همیننه چ -

تلفن را برداشت و مشغول صحبت شد. مهتا با 

کرد. برایش عجیب بود تعجب حرکاتش را دنبال می

ی که امیر مثل دیروز استوار و محکم نبود و همه
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حوصلگی کارهایش را انگار با یک حالتی از گیجی و بی

داد. تماسش که تمام شد برای فرار از انجام می

 های پر وزن مهتا گفت:اهنگ

 چایی بیارم براتون؟ -

 رنگ کش آمد:خوش رژلبهای مهتا با آن لب

آد کنی؟ بهت نمیمگه تو اینجا چایی هم دم می -

 اصلاً!

ابروهای امیر با حیرت بالا رفت. این دختر موقع 

 شد!حرف زدن چقدر خودمانی می

حال دم نکردم، ولی حالا یه کاریش نه. تا به  -

 کنم.می
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ی میز چسباند و خیز برداشت تا دستانش را به لبه

ها برود که مهتا ی کوچک زیر پلهسمت آشپزخانه

 مانعش شد:

 بشین نیازی نیست. -

کمتر هایشان اغلب آقا بودند و مشتریامیر نشست. 

پیش آمده بود با جنس مخالف در فروشگاه تنها باشد، 

ش را با دانست باید چه بگوید. بنابراین خودنمی

حساب مشغول نشان داد. اما های ماشینفشردن دکمه

ای طول نکشید که صدای مهتا باعث شد دوباره ثانیه

 سرش را بلند کند:

ی کارا کردی؟ از کِخب از دیشب چه خبر؟ چی -

 باید شادوماد صدات کنیم؟
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کمرنگی نگاهش کرد. کمی به  ای با اخمامیر لحظه

آمد که دیروز موقع  ذهنش فشار آورد و تازه یادش

مکالمه با مادرش مهتا هم در مغازه بود. با لحنی بدون 

 نرمش گفت:

 هیچی! -

جا شد و خودش را کمی مهتا روی صندلی جابه

 بیشتر سمت میز امیر متمایل کرد:

 هیچی یعنی چی دقیقاً؟ اوکی بود یا نه؟ -

 های امیر در هم رفت:سگرمه

هات ه چکخانم اگه بفهمی دیشب چه خبر بود -

 شه؟پاس می
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هایش مهتا آرام خندید و کامپوزیت یکدست دندان

 برق زد:

هات از انبار نه بابا! خب بیکاریم، گفتم تا فروشنده -

مون سر نره. اصلاً تو آن یکم حرف بزنیم حوصلهمی

 ای؟چرا اینجوری

 امیر با بهت پرسید:

 ام؟جوریچه -

 هیچی، باید زیرلفظی بدیم حرف بزنی! -

امیر با حرصی خفیف فاکتورهای زیر دستش را 

 مرتب کرد و گفت:

 زنم!من فقط هر موقع که لازم باشه حرف می -

 حتی اگه سکوت به ضررت باشه؟ -
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که سعی داشت به مهتا نگاه نکند، در امیر درحالی

قدر حال و روزش تابلو بود که فکر فرو رفت. یعنی آن

 اش بودند؟بقیه هم متوجه آشفتگی

گفت، گاهی حرف نزدن کار دست ا بیراه نمیمهت

! مثل همین سکوتی که از دیشب در پیش دادآدم می

ی خودش و سوگل را نابود گرفته بود و شاید آینده

 کرد.می

 ای هم دارم؟ی دیگهچاره -

گفت و مات ماند. حرف مثل تیری از چله رها شد و 

بعد گفتنش تازه پشیمان شد که چرا عجز خودش را 

 ش یک نفر دیگر نشان داده بود!پی



78   برده به تاراجب مرا قل 

مهتا راضی از اینکه بالاخره منفذی در سد محکم 

 امیر ایجاد کرده، با شیطنت گفت:

قدری که تو این بازار ازت حساب نمثل اینکه او -

 برن، حرفت تو خونه بُرش نداره!می

 امیر با حرص پلک فشرد و گفت:

 خیال خانم... از بحث زندگی ما بکش بیرون!بی -

 اش تکیه داد:تر رفت و به صندلیمهتا عقب

 گم.باشه دیگه چیزی نمی -

ی های تندش را کنترل کرد و از گوشهامیر نفس

باره زیادی یکچشم نگاهی به او انداخت. لحنش به

گزنده شده و به مهتا برخورده بود. دخترک هم وقتی 

خندید جذاب بود و هم حالا که با اخمی که آزادانه می
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اش را به امیر نشان دهد. بلد سعی داشت ناراحتیریز 

 نبود از او رفع دلخوری کند، آرام گفت:

بحث زور گفتن و این حرفا نیست. من فقط به  -

 ذارم.م احترام میی خانوادهسلیقه

مهتا واکنشی نشان نداد. امیر نچی کرد و مجبور شد 

 ادامه دهد:

ه! کنم درسته یا ندونم کاری که میحتی نمی -

 من...

اش کشید. دلش مکثی کرد و دستی به پیشانی

اش خواست حرفی را که از دیشب روی سینهمی

قدر آشفته بود کرد، به کسی بگوید و آنسنگینی می

که برایش فرق نداشت چه کسی جلویش نشسته است. 
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برای درددل بهتر بود! چون از در  اتفاقاً یک غریبه

وقت چشمانش هیچ رفت دیگرفروشگاه که بیرون می

صحبت و عاقلی به افتاد. مهتا هم دختر خوشبه او نمی

آمد و همین حرف زدن را برایش راحت نظر می

 کرد:می

خوامش، اما اگه حرفی بزنم با دختره رو نمی -

 کنم!آبروش بازی می

مهتا بیش از آن نتوانست در آن حالت قهرمانند دوام 

 امیر انداخت و گفت:بیاورد. نگاهی به احوال نابسامان 

تا بازی کردن رو به چی تعبیر کنی؟ اینکه  -

میلیت رو نسبت بهش پنهون کنی و یه عمر با رفتار بی

 دروغ عذابش بدی، این بازی نیست؟
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نما کار کنم؟ دختره رو ولش کنم که انگشتچی -

شه؟ منی که یه عمر با هر چی آدم نامرده سر جنگ 

 ر زبونا؟داشتم حالا اسم خودم بیفته س

 هایش را به هم قفل کرد:مهتا دست

این افکار پوسیده رو بریز دور! باور کن بعد به هم  -

افته. زدن این خواستگاری هیچ اتفاق خاصی نمی

زنکای فوقش تا دو سه روز اسمتون نقل مجالس خاله

ی جدیدتر! رن سراغ سوژهشه و بعدش میمحل می

شنوه، متلک می کنه ودختره هم تا چند روز گریه می

ره که انگار از اولشم بعدش تو رو جوری یادش می

ی نبودی! تهش هیچی نیست به خدا! خودتو بنده

حرف این و اون کردی که یه عمر عذاب بکشی و 
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به امیر چقدر مرد بود؟ مطمئنی اگه آخرش بگن به

وجور باشه دیگه حرفی پشتت همه چی جفت

 زنن؟نمی

نه خانم، اما به عمل ش به حرف آسواینا همه -

 شدنی نیست.

 مهتا با دقت نگاهش کرد و پرسید:

اصلاً بهم بگو ببینم مشکلت با دختره چیه؟ چرا  -

 پسندیدش؟نمی

امیر بین گفتن و نگفتن مردد بود، اما امروز اختیار 

 زبانش از دستش خارج شده بود. با لحنی آرام گفت:

 ه جوریه!دختر خیلی خوبیه، خوشگله، باوقاره اما ی -

 اش گذاشت:مهتا دست زیر چانه
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 جوریه؟چه -

 امیر با کلافگی گفت:

دونم چطوری توضیح بدم... سر و شکلش زیاد نمی -

قبل لباسای  . هنوزم مثل چند دههجالب نیست

رسه، آرایش پوشه، به هیکلش نمیگشاد میوگل

داره. تیپ و ظاهرشم به کنه، حتی ابروهاشم برنمینمی

خوره! از اون گذشته، رفتارهاش امروزی نمیدخترای 

س، زیادی معذبه و موقع حرف زدن از کنندهکسل

ده. دُرسا خواهرم همسن و خجالت حرفاشو قورت می

سال اونه، ولی یه جا بند نیست، اما سوگل همیشه 

س. دیشب تو خواستگاری، جای سوگل ی خونهگوشه
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 گلی رو دیدم که تو خونهمن فقط یه چادر گل

 چرخید!می

 مهتا خندید:

 ت جوره دیگه!ی خانوادهخب با سلیقه -

 امیر بلافاصله گفت:

 ی من نه!اما با سلیقه -

اش گذاشت و خیره در چشمان مهتا دست زیر چانه

 او پرسید:

 جوریه؟ی تو چهسلیقه -

 امیر نگاهش را از او گرفت:

 خوام که زیاد هم جلف نباشه...من یکی رو می -

 ار نگاهش سمت مهتا کشیده شد:اختیبی
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اما گاهی هم به خودش برسه. مثلاً تا یه حدودی  -

آرایش کنه، مانتوهای رنگی بپوشه، کمی هم از 

موهاش بیرون باشه ایرادی نداره! قشنگ و محکم 

 صحبت کنه... مثلاً مثل شما!

 نگاه مهتا درخشید و پرسید:

 مثل من؟! -

 امیر دستپاچه شد و گفت:

 دل حرف زدنتون بود!منظورم م -

مهتا نگاهش را از او گرفت و امیر با فکری مشغول 

 گفت:

اما حق با شماس، منم از دیشب دارم به این حرفا  -

آل کنم. اون دختر شاید برای یه نفر دیگه ایدهفکر می
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باشه، اما واسه من نه. من حق ندارم زندگیش رو نابود 

رو  همه چیتر از این نشده باید کنم، تا ماجرا جدی

 تموم کنم!

قدر دانست چه در وجود این دختر بود که آننمی

توانست با او صحبت کند. انگار غریبه نبود و راحت می

 شناختش.ها بود که میسال

ای باره بدون هیچ مقدمهیکمهتا سری تکان داد و به

بلند شد و سمت خروجی فروشگاه قدم برداشت. امیر 

 ش زد:با تعجب از پشت سر صدای

 خانم؟ -

 مهتا سر جایش ایستاد:

 بله؟ -
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 از حرفام ناراحت شدین؟ -

 نه! -

 رین؟ سفارشتون هنوز آماده نشده که!پس چرا می -

اش شده بود؟ همیشه به چرا امیر همیشگی نبود. چه

. حتی بیشتر اوقات تفاوت بودها بیمشتری رفت و آمد

حسابداری  افزارها با نرمنشست و ساعتی بالا میطبقه

خواستت  . حالا چه مرگش شده بود که متی مشغول بود

مانع رفتن دخترک شود؟ انگار حترف زدن بتا او حتس    

 خواست این حس به همتین زودی خوبی داشت و نمی

 تمام شود.

 مهتا عینک آفتابی را روی موهایش گذاشت و گفت:

 هامو ببره.فرستم بیاد سفارشیکی رو سر ظهر می -
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قدم از او به دنبالش خشکید. مهتا قدم نگاه امیر به 

شد و معلوم نبود که دوباره او را خواهد دید یا دور می

 نه؟

قبل از اینکه مهتا به طور کامل از مغازه خارج شود، 

با خیلی چیزها در ذهنش جنگید و در نهایت با 

 صدایی که دیگر محکم نبود، پرسید:

 گردین اینجا؟بازم برمی -

ای ایستاد و با اخمی شیرین در شیشه یمهتا آستانه

 پرسید:

 برای چی باید دوباره بیام اینجا؟ -

! ی دلبری را خوب بلد بوددخترک ناز کردن و شیوه

دل کردن دوباره قد راست کرد و امیر بعد کلی دل
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های این روزهایش را از تنش بیرون رخت درماندگی

 کشید و با جسارت زیاد گفت:

های ی خصلتصداتون نه، همهمهتا خانوم فقط  -

 شه برگردین؟خوام. میشما شبیه چیزیه که من می

مهتا برگشت و نگاه امیر وصل او شد. دل مهتا لرزید 

خودش هم در بُهت فرو رفت. این  لرزه،و از آن پس

ی معقول و شخصیت اصیلی که پشت پسر با آن چهره

ی به ظاهر خشکش پنهان کرده بود، برایش چهره

لرزه برای دل او که قرار بود بنای از بود. این پسخطرس

 ی خوبی نبود!مستحکمی باشد نشانه
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های قلبش را پلک بست، باید از همین حالا دریچه

کرد تا سرش به باد نرود. نگاه پر نازی مسدود می

 تحویل امیر داد و با شیطنت گفت:

مردی که بلد نیست گل بخره به درد من  -

 خوره!نمی

 ت گردنش را خاراند:امیر پش

دونی من از این کارا خوشم خب شما که می -

 آد.نمی

مهتا ابروهایش را بالا انداخت و برای اذیت کردن 

 گرد کرد:امیر قدمی عقب

دونم ما دو نفر به هم بخوریم! دنیامون بعید می -

ی تیغ خیلی با هم فرق داره. من عادت دارم رو لبه
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ی خط قرمزا ی باید همهبرقصم، اگه بخوای با من باش

 رو رد کنی.

هایش درنیاورد، اما از خدا که امیر زیاد سر از حرف

خواست پنهان نبود، خیلی وقت بود دلش کسی را می

اش فرار که با او بتواند از بند و انحصار سنتی خانواده

 کند. فقط گفت:

 کنیم!بمون، یه کاریش می -

*** 

آمد، اما خانم درنمیزدی خون مریمکارد می

توانست اعتراضش را نشان دهد. سبد میوه را پر نمی

کرد و با حرص دست درُسا داد. درُسا که کبکش 

خواند با هیجان سمت پذیرایی رفت. خروس می
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های خانم همچنان از داخل آشپزخانه نگاهمریم

. این دختر رسم و اش را به مهتا دوخته بودگرگرفته

 واده را زیر و رو کرده بود!ی این خانرسوم چندین ساله

شد عروس یکه و تنها بدون آورد! مگر میسر درنمی

ی مادرشوهرش کاره خانهعقد و پاگشا بلند شود و یک

 بیاید؟

تمام روزهای گذشته را انگار در کابوسی ناتمام 

قدری جنگ گذرانده بود. امیر در آن چند روز به

م همراه خاناعصاب درست کرده بود که در نهایت مریم

ی پدر همسرش مجبور شدند با هزار خجالت به خانه

م سوگل بروند و قرار نامزدی را به هم بزنند! باز هم دَ
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ای بود و به احترام پدر سوگل گرم که مرد منطقی

 احترامی نکرده بود.موی سفید آقای اقتدارمنش بی

خبر به هم خوردن نامزدی سوگل و امیر مثل بمب 

گفتند که . همه میصدا کرده بودمابین اهالی کوچه 

ها حتی روی مهتا، امیر را جادو کرده است! این حرف

خانم هم تأثیر گذاشته و در این هفته چندین مریم

های مختلف رفته بود و هر بار مرتبه سراغ دعانویس

ای های کلیشهبعد کلی پول خرج کردن همان حرف

 طلسمش کردن... طلسمش"همیشگی را شنیده بود 

 "هم خیلی سنگینه!

کم به همین عقیده رسیده بود. خانم هم کممریم

باره یکشد پسر سرسنگین و مطیع خانواده بهمگر می
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ی قول و قرارهایش بزند و آبروی مادر و زیر همه

 پدرش را در محله نشانه بگیرد!

خانم بالا رفت و پشت میز باز حرارت بدن مریم

خواست وارد ناهارخوری نشست. اصلاً دلش نمی

جمعی بشود که مهتا در آن حضور داشت. حس بدی 

دانست دیشب با چه به این دختر داشت. فقط خدا می

حالی همراه امیر و همسرش به خواستگاری مهتا رفته 

ی معصوم سوگل مثل خاری بود. انگار هر لحظه چهره

 رفت.در قلبش فرو می

ی دیشب هیچ چیزش شبیه مجلس سنگین و جلسه

ن خواستگاری از سوگل نبود. پدر و مادر مهتا در رنگی
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ایران نبودند و قرار بود برای مراسم عقد بیایند و فقط 

 خواهر و شوهرخواهر مهتا بودند.

ای از فکر و خیال بیرون آمد و با دیدن برای لحظه

مهتا که روی مبل دو نفره به امیر چسبیده بود، 

دختر یاد هایش را روی هم چفت کرد. به این دندان

نداده بودند مردی که هنوز عقدش نکرده نامحرم 

 است؟

خیال عالم و آدم کنار آن دو نشسته بود و با درُسا بی

کرد با ورود زد. داشت فکر میهیجان مهتا را دید می

دختری مثل مهتا به این خانواده، او هم راهش باز 

اش های افراطی خانوادهشود و از دست گیر دادنمی

 شود.یخلاص م
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اش را از شال بیرون ریخته و ایمهتا موهای قهوه

مانتوی جذب و براقش هیکل روی فرمش را قاب 

ریخت تا گرفته بود. درُسا داشت در ذهنش طرح می

بیشتر با مهتا صمیمی شود و بتواند خیلی چیزها را از 

او یاد بگیرد. دُرسا سوگل را هم دوست داشت اما به 

رفت. وقت با او بیرون نمیاش هیچخاطر تیپ ساده

خیلی هم سعی کرده بود روی مخ او کار کند و سوگل 

را هم مثل خودش و سارا کمی قرتی کند، اما سوگل 

 هایش نداده بود.وقت تن به حرفهیچ

با فکر کردن به سوگل کمی دلش به درد آمد، در 

ای که قرار نامزدی به هم خورده بود به این یک هفته

کس از احوالش خبر نداشت. و هیچمدرسه نیامده 
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دانست که چقدر امیر را دوست دارد و حالا با می

هم شنیدن خبر ازدواج امیر با دختری دیگر حسابی به

 ریخته است.

آقای اقتدارمنش هم دلش از انتخاب امیر خون بود، 

خواست با نشان دادن مخالفتش کام آن دو را اما نمی

مهتا انداخت که روی  تلخ کند. نگاه تیزی به امیر و

اش نشسته بودند و امیر بلافاصله از مهتا مبل کناری

فاصله گرفت. پدرش به روی خود نیاورد و برای عوض 

 کردن جو سنگین خانه گفت:

آقا صالحی رو گم امیر جان واسه عقدتون حاجمی -

 گن دستش خیلی سبکه.بیاریم، می
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نم را خاامیر مطیعانه سری تکان داد و پدرش، مریم

 صدا زد:

که واسه عروسمون کنار  چادر سفیدیخانم اون  -

مراسم گذاشته بودی بیار بده به مهتا جان واسه 

 .شهعقدکنون لازمش می

خانم نشست. این حرف مثل تیری روی قلب مریم

بغضش را بلعید و به ناچار سمت اتاق رفت. چادر 

تاشده را از کشو بیرون آورد. چادر هنوز بوی خوش و 

داد که زیارت کرده بود، چطور هایی را میطبوع حرمم

جا به نیت سوگل تبرک توانست چادری را که همهمی

 کرده بود، به مهتا بدهد؟
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وارد پذیرایی شد و بدون هیچ کلامی چادر را روی 

کرده بالا  عسلی مقابل مهتا گذاشت. دستش را مشت

ی از اآورد و دوباره به آشپزخانه پناه برد. انگار تکه

 قلبش را مقابل مهتا جا گذاشته بود.

ارزشی دست بزند، با نوک مهتا انگار که به شئ بی

 ی چادر را لمس کرد و گفت:انگشت گوشه

کنه؟ مگه کسی هم دیگه سر عقد چادر سر میوا  -

. خورهاینو بندازم سرم همه آرایش موهام به هم می

عقد  آد.اصلاً من از این مدل عقدای سنتی خوشم نمی

 من و امیر آریاییه!

حال چنین چیزی به آقای اقتدارمنش که تا به 

 گوشش نرسیده بود، پرسید:
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 عقد آریایی دیگه چیه؟! -

پارسا برادر امیر، سیب توی دستش را داخل 

های دُرسا، به دستی گذاشت و با گرفتن دستپیش

 ای گفت:حالت بامزه

ار تو گن؛ وفادگیرن میاز اینا که دست همو می -

 خواهم بود!

ی پدرش بعد دوتایی با درُسا زدند زیر خنده. چهره

 مات شد و آهسته از امیر پرسید:

گم بابا این مدل عقدای جدید درسته دیگه؟ یه می -

 وقت به همدیگه حروم نباشین؟

 پچ کرد:امیر کنار گوش پدرش پچ
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نه بابا خیالت راحت، قبلش حتماً عقد محضری  -

 داریم.

پدر و مادرش حال و روز خوشی ندارند.  فهمید که

هنوز زود بود که بتوانند عقاید مهتا را درک کنند. 

 آهسته به مهتا گفت:

 تون.بریم دیگه، دیروقته برسونمت خونه -

اش برای حرف مهتا انتظار داشت امیر مقابل خانواده

زدن با او از کلمات رمانتیکی استفاده کند. با حال 

خداحافظی کوتاهی از خانه بیرون پکری بلند شد و با 

 رفت.

هایش شد و مهتا کنار امیر مشغول پوشیدن کفش

نمای رنگ و رو رفته ایستاد. نگاهش روی نمای آب
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بزرگی بود، اما معماری خانه چرخید. خانه نیمه

شد این خانه را از اش را دوست نداشت. اگر میقدیمی

ک نو کوبید و طراحی مدرنی به آن بخشید بدون ش

 شد.کلی روی قیمت خانه اضافه می

امیر خودش را به مهتا رساند و مقابلش ایستاد. 

ی قشنگی آرایش ملایم مهتا زیر چراغ حیاط جلوه

 پا کرد و گفت:پا و آنداشت. کمی این

شه یکم جلوی پدر و مادرم مراعات کنی؟ اونا می -

خوام آرن، نمیزنی زیاد سر درنمیاز حرفایی که می

 د نگران بشن.خوبی

ی کفشش مهتا با اخم قدمی جلو آمد و صدای پاشنه

 های حیاط پیچید:روی موزاییک
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مگه چیز عجیب غریبی بهشون گفتم امیر؟! من از  -

ها بیزارم. همون اول گفتم که از رسم و رسوم و سنت

 خوام آزاد باشم و آزاد فکر کنم. ایرادی داره؟می

 امیر بلافاصله گفت:

 نداره! معلومه که -

 مهتا گردنش را سمت صورت امیر کج کرد:

ببینمت! چرا اخمات تو همه؟ نکنه به همین زودی  -

 پشیمون شدی؟!

 حالتش را بالا انداخت:امیر ابروهای خوش

خواستم به همین زودیا پشیمون بشم نه بابا! می -

م رو واسه خواستگاری از که تو این مدت کوتاه خانواده

 کردم!تو راضی نمی
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ی ظریف مهتا با لبخند پهنی گشوده شد و چهره

 ی امیر را مابین انگشتانش نگه داشت:چانه

ی این مدل حرف زدنتم دیگه! هر بار کلی دیوونه -

آد یه بافی، ولی زورت میریسمون به هم میآسمون

 کلوم بهم بگی دوستت دارم و خودتو خلاص کنی!

گرفت. های امیر طرح ضعیفی از لبخند بالاخره لب

اش اش را به حالت قبلیاما خیلی زود دوباره چهره

 برگرداند:

 گیم یه روز، عجله نکن.حالا اونم می -

سال مهتا لبخند پهنی زد و میان درختان کهن

 حیاط شروع به قدم زدن کرد:
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ی صحبت کردم بردارفیلمراستی امیر با یه گروه  -

ن کلیپ فرمالیته درست کنن تو سال ،که قبل مراسم

 پخش شه.

امیر سرش را غرق فکر تکان داد. مهتا نتوانست از 

ی او حسش را بخواند. مجبور شد دوباره ادامه چهره

 دهد:

ش خیلی زیاده! چون عکاس معروفیه و فقط هزینه -

ی بعدی خیلی سخت ور آبه. برای هفتهاکثراً هم اون

ش تونستم ازش وقت بگیرم. تو که مشکلی با هزینه

 نداری؟

 ر ایستاد و دوباره ابروهایش را به هم نزدیک کرد:امی
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نه بابا چه مشکلی؟ فقط واسه اون کلیپه نیاز  -

 بازی درآریم؟نیست که هی جلف

خودش را به امیر نزدیک کرد و با شیطنت مهتا 

 گفت:

س دیگه، ممکنه مجبور بالاخره کلیپ فرمالیته -

 بازی هم درآریم. مگه ندیدی از اینباشیم توش جلف

 کلیپا؟

 نه والا! من به ارواحم خندیدم. -

 ی نزدیک گفت:مهتا خندید و در همان فاصله

های شه فردا یکی از کارتفقط امیر اگه می -

تسویه کنم.  بردارفیلمخوام یه جا با بانکیتو بده، می

 آد هر روز واسه پول بهم پیام بدن!خوشم نمی
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 خوای همه پولو اولششناسیش که میمگه می -

 بدی؟

 ی دبیرستانمه.آره بابا دوست دوره -

امیر لحظاتی مات نگاهش کرد. تا امروز در مورد 

مسائل مالی حتی به ارسلان هم اعتماد نکرده بود. اما 

اش شود. با اینکه مهتا قرار بود همسر و شریک زندگی

 حال گفت: برایش سخت بود، با این

یا کارت گی آدم مطمئنیه، فردا بباشه حالا که می -

 رو بگیر.

های امیر را بلند شد و دو طرف گونهمهتا روی پاشنه

هایش را به صورتش چسباند، اما قبل از گرفت. لب
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باره او را به یکاینکه موفق شود او را ببوسد، امیر به

 عقب راند و با اخم گفت:

 بینه!کنی دختر، یکی از خونه میکار میچی -

 ی جمع کرد:هایش را با ناراحتمهتا لب

 خب ببینن ما که با هم نامزدیم! -

 نامزدیم ولی محرم که نیستیم. -

 مهتا کلافه گفت:

 تو تکرار نکن لطفاً!وای امیر حرفای خانواده -

اش پافشاری بار روی اعتقادات خانوادگیامیر این

 کرد:

م نیست، حرف منم هست. من فقط حرف خانواده -

یکی رو بیاریم خونه این مدلی راحت نیستم، فردا شب 
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فردا هم ی محرمیت بخونه. فردا پسبینمون صیغه

 قراره کلیپ بسازیم، باید محرم باشیم دیگه!

اش را با نارضایتی کج کرد، مهتا پشت به امیر قیافه

 اش در تضاد بود:اما صدای ملایمش با حالت چهره

 باشه عزیزم! -
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 پرسمشب دل کندنت می

 گردی؟آیا باز می

 جوابت هر چه باشد،

 گریمبر سؤال خویش می

 «فاضل نظری»
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شد که خودش را آمد چند روز میدقیقاً یادش نمی

های داخل این اتاق کوچک حبس کرده بود. کتاب

کجی ها هم هر بار به او دهانکنکور توی قفسه

کردند. تا همین چند روز پیش به خیال اینکه به می

و  کند و از شر جزوهزدواج میبا امیر ا همین زودی

رفت. اما کدام نمیشود سراغ هیچها خلاص میکتاب

ی کوتاهی که ریخته و فرجههمی بهحالا با این روحیه

تا آزمون داشت، معلوم نبود باید چه گِلی به سرش 

 بگیرد!

حالی بلند شد و مقابل آینه خودش را ورانداز با بی

اش هیچ شباهتی به کرد. موهای وز و به هم ریخته

ی پیش نداشت. مقابل آینه های قشنگ هفتهفرفری
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چرخی زد، یک هفته بود درست و حسابی غذا نخورده 

هایش تغییر چندانی بود، اما جز گودی اندک زیر چشم

 در اندامش احساس نکرد.

پلوی مادرش در خانه پیچیده بود. دل و بوی زرشک

حمام دماغ غذا خوردن نداشت، با کرختی سمت 

کشیده شد. دوش کوتاهی گرفت و در حال بُرس 

کشیدن به موهای بلندش فکری را که از دیشب به 

 سرش زده بود، چندین مرتبه مرور کرد.

در این یک هفته شمار دفعاتی که از خودش پرسیده 

خارج شده  از دستش "چرا امیر مرا نخواست؟"بود 

ش را ی مقابلبود. باز هم قطرات اشکش تکه روزنامه
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های خیس آهسته با خودش خیس کرد. با همان لب

 تکرار کرد:

 دونست من دوسش دارم!امیر رفت، چون نمی -

اش با هجوم بغض سنگینی پرید. بُرس از میان سینه

 هایش شُل شد و لب زد:دست

وقت رو در رو بهش تقصیر من احمق بود که هیچ -

 ش دارم.! تا دیر نشده باید بفهمه که چقدر دوسنگفتم

ای را که رویش تار موهایش ریخته بود، از روزنامه

مقابلش کنار زد. با حال پریشانی بلند شد و طول و 

عرض اتاق را گز کرد. امیر رؤیای هر شب او بود، مگر 

هوا از راه برسد و تمام رؤیاهای او را شد یک نفر بیمی

 زیر بغلش بزند و برود؟
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ن پوست لبش ی تخت نشست و به جادوباره لبه

افتاد. او با عشق امیر قد کشیده بود، حالا از فردا 

توانست بدون زندگی بعد امیر چه شکلی بود؟ می

خواستن امیر بیدار شدن، خندیدن، خوابیدن و زندگی 

 کردن را بلد باشد؟

دانست چطور از قدر بیچاره بود که حتی نمیآن

شن کرد اش به امیر بگوید. اینترنت موبایلش را روعلاقه

و یک چیزهایی سرچ کرد، کلی سایت بالا آمد که 

ی ابراز علاقه نوشته بود. اما حالش ی نحوهدرباره

 تر از آنی بود که از آن خطوط تیره سر دربیاورد.آشفته

آه بلندی کشید، از مادرش شنیده بود امشب قرار 

ی محرمیت خوانده است بین امیر و نامزدش صیغه
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ی راهی سفر شوند. اگر بردارمفیلشود و فردا برای 

داد، برای همیشه امیر را از دست تکانی به خودش نمی

رفت و به هر زبانی که بلد بود به امیر داد. باید میمی

 گفت.اش میاز علاقه

از داخل کمد یک دست مانتو و شال مرتب بیرون 

کشید و پوشید. حال نداشت موهایش را درست و 

ها برداشت و ز روی قفسهحسابی جمع کند. کتابی ا

وارد حیاط شد. در کوچه را با احتیاط گشود. بعد ده 

روز از خانه بیرون آمده بود. سرکی به بیرون کشید و 

کرد همه او جلوی در را پایید. این روزها مدام فکر می

 دهند.را با انگشت به هم نشان می
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کوچه خلوت و بدون عابر بود و خوشبختانه در 

سریع از حیاط خارج شد و بدون رویی باز. ی روبهخانه

را هُل داد و وارد حیاط  خانممریمی خانهفوت وقت در 

 شد.

شان بودند و روییی روبهی دُرسا همسایهخانواده

 رفت و آمدی هم ی درس به خانهبیشتر اوقات به بهانه

دانست آمدنش به کردند. از همین رو بعید میمی

اش با هم خوردن نامزدی هخانم بعد بی مریمخانه

 امیر، در نظر دیگران چیز عجیبی باشد.

ترسید ایستاد. می مردد وسط حیاط پر دار و درخت

نامزد جدید امیر در خانه باشد و مقابل او دچار 

دانست این استرس شود و نتواند صحبت کند. می
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گردد. بنابراین ترجیح ساعت از عصر امیر به خانه برمی

یوان به انتظار او بنشیند. هنوز دقایقی ی اداد لبه

ی اش را از پنجرهخانم بالاتنهنگذشته بود که مریم

 آشپزخانه آویزان کرد و پرسید:

سوگل جون تویی؟ چرا اونجا نشستی دختر  -

 خوشگلم؟ بیا خونه منم تنهام.

خیز شد. بعد گردنش را سمت مخالف چرخاند و نیم

تقصیر بود، خجالت هم خوردن نامزدی با اینکه بیبه

خانم نگاه کند. نگاهش را کشید در صورت مریممی

 دزدید و آرام گفت:

جا راحتم، شما به نه ممنون منتظر دُرسام، همین -

 کارتون برسین.



008   برده به تاراجب مرا قل 

خانم از دیدن دختر معصوم و مؤدبی مثل مریم

شد. اما سعی کرد حال و روز او را سوگل سیر نمی

 درک کند و دیگر اصرار نکرد:

باشه دخترم. دُرسا رفته خرید، همین الاناس که  -

 برگرده.

سوگل نتوانست احساساتش را کنترل کند. سری 

تکان داد و دوباره روی سکو نشست. با فکر اینکه 

احتمالاً درُسا برای مهمانی شب به خرید رفته است، 

 هایش آرام لرزید.قلبش مچاله شد و لب

*** 

رد. مجدداً پشت امیر در خانه را با کلیدش باز ک

فرمان نشست و ماشین را داخل حیاط پارک کرد. 
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نما نشست و سرش را ریموت ماشین را زد. کنار آب

زیر آب خنک گرفت. قطرات ریز و درشت آب روی 

های کرد. خواست سمت پلهصورت و گردنش چکه می

باره متوجه دختری روی ایوان شد. یکسکو برود که به

ین بود اما امیر خیلی زود با اینکه دختر سرش پای

سر و صدا وارد خانه دانست بیسوگل را شناخت. نمی

 شود یا واکنشی به حضور سوگل نشان بدهد؟

کلافه نچی کرد و مسیرش را سمت سوگل کج کرد. 

رو آمده با او روبهبا اینکه دوست نداشت با شرایط پیش

کرد که حضورش را نادیده شود، اما ادب حکم می

 نگیرد.
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دو قدمی او ایستاد و سلام کوتاهی داد. سوگل  در

سخت در لاک خود فرو رفته بود و کتاب توی دستش 

باره یککرد. با صدای امیر بهرا با استرس لول می

ی سرش بالا آمد و آب دهانش را قورت داد. همه

ساعت بارها با خودش تمرین نیم هایی که در اینحرف

ل از ذهنش پر کشید و های اوکرده بود، در همان ثانیه

 فقط موفق شد سلام دهد.

صدایش از نظر امیر دور نماند. امیر مثل  لرزش

 همیشه بدون اینکه اسم او را به زبان بیاورد، پرسید:

چرا اینجا نشستی تو این گرما؟ بیا برو داخل  -

 خونه، یه شربت خنک بخور تا دُرسا از راه برسه.
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او چرخاند، آسه روی صورت سوگل نگاهش را آسه

به پیشانی امیر دلش را زیر  آن موهای خیس چسبیده

گرفت خون میکرد. اگر باز هم خفهو رو می

های داد. لبدستی امیر را از دست میدستی

تر کرد و با هر مصیبتی که بود اش را با زبان خشکیده

 من کرد:من

 با درُسا کار ندارم آقا امیر... با خودتون کار دارم. -

آورد. امیر با نگاه ریز شده اش نفس کم جمله آخر

 اش شد:خیره

 چی شده؟ -

در آن شرایطی که امیر با آن قد بلند و اندام 

عریضش مقابل او ایستاده بود مگر زبان در کامش 
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چرخید؟ سرش را پایین انداخت و کف دستش را می

 به فضای خالی کنارش روی ایوان کوباند:

 شه بشینین؟می -

جلوتر رفت و روی سکوی کنار سوگل نشست. امیر 

بار برخلاف همیشه از دیدن او حرص نخورد و این

ای از حال هیچ بدی جایش را دلسوزی گرفت. تا به

شان را به آن سوگل ندیده بود و به هم خوردن نامزدی

 دانست!شکل، حق او نمی

 فرو رفتگیاز این فاصله نزدیک تازه متوجه  

و دلش برای او به درد آمد. سوگل های سوگل شد گونه

بار تصمیم گرفت ی سکوت گرفت و امیر اینباز روزه

ی چشم صبوری کند تا سوگل به حرف بیاید. از گوشه
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دید موهای باری بود که میبه او نگاه کرد، اولین

ی شال بیرون زده دار سوگل از گوشهمشکی و موج

 است.

فتن سرش سوگل جرئتی به خودش داد و با بالا گر

ی امیر روی موهایش شد. با تازه متوجه نگاه خیره

دستپاچگی همه موهایش را زیر شال هُل داد و به 

 سختی زمزمه کرد:

خواین فردا با اون خانم... برای عکاسی شنیدم می -

 عقدتون برین سفر!

امیر گردنش را سمت دیگری کج کرد. وجدانش به 

 درد آمد و آهسته تأیید کرد:

 آره. -
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 هوا گفت:وگل نفهمید چه شد که یک مرتبه بیس

 خواین باهاش برین؟چرا می -

 ی لبش را با بُهت خاراند:نگاه امیر گرد شد و گوشه

 خب چرا نرم؟! -

لرزید. تمام وجود سوگل از استرس و هیجان می

هایش را به زور به هم رساند و صدای ضعیفی از ته لب

 گلویش خارج شد:

 امیر... -

 لحنی رسمی جواب داد:امیر با 

 بله؟ -

 سوگل دم عمیقی گرفت و گفت:

 نرو! -
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 امیر با اخمی پرسید:

 چرا؟ -

هایش را به هم فشرد و با صدای مرتعشی سوگل لب

 گفت:

 چون من دوستت دارم! -

امیر به تندی نگاهش را از او گرفت، چیزی نمانده 

وقت فکرش هایش از حدقه بیرون بزند. هیچبود چشم

کرد این خواستگاری سنتی منجر به ایجاد را نمی

اختیار سوگل را نگاه احساس از جانب سوگل شود. بی

های کرد. سرش پایین بود و در حال بازی با ریش

داد. شالش انگار از فرط استرس داشت جان می
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تر دانست به این دختر چه بگوید که حالش خرابنمی

 از اینی که هست نشود.

یر، سوگل دیگر نتوانست آن جو با سکوت طولانی ام 

کشُنده را تحمل کند. از روی سکو پایین آمد و عزم 

رفتن کرد. انگار هوا در دالان گلویش گیر کرده بود، 

خواست هر چه زودتر از این خفقان خلاص شود. می

هنوز قدم اول را برنداشته بود که صدای امیر را درست 

 پشت سرش شنید:

 صبر کن! -

خورد میی پلک زد. به کجای دنیا برسوگل با ناراحت

را هم اضافه  "خانمسوگل"اش که امیر انتهای جمله

کرد. انگار بنا بود حسرت شنیدن اسمش از زبان می
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ی پا چرخید و در امیر تا ابد به دلش بماند. روی پاشنه

توانست با یک دم ی یک قدمی امیر ایستاد. میفاصله

ایش بکشد، اما در آن هعمیق بوی ادکلن او را به ریه

شرایط پر تنش، حتی نفس کشیدن را هم از یاد برده 

 بود.

تر شده بود. حرف زدن برای امیر از همیشه سخت

کرد، اما باید تری استفاده میبهتر بود از کلمات ملایم

خیال بار برای همیشه سوگل بیگفت که یکچیزی می

 تر کرد و شمرده گفت:او شود. لبی 

ه اینکه دو نفر بتونن ازدواج موفقی ببین واس -

داشته باشن، قبل از هر چیزی باید به هم علاقه داشته 

 باشن.
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مکثی کرد و بالاخره تیر خلاصش وسط قلب سوگل 

 اصابت کرد:

تو دختر خیلی خوبی هستی، اما من مهتا رو  -

 دوست دارم!

هایش روی هم افتاد. نام سوگل سر چرخاند و پلک

پرقدرت تمام وجودش را به هم مهتا مثل گردبادی 

خواست پیچاند. پس اسم سارق رؤیاهاش مهتا بود! می

بگوید مهتا فقط چند روز است که مثل بختک بین ما 

 فرود آمده، پس قبلش چه؟

 قبلش من نبودم؟ یا به چشمت نیامدم؟

های قبل دیگر تند قلب سوگل برخلاف ثانیه

 کوبید!کوبید، یا شاید هم کلاً نمینمی
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یر هنوز پشت سرش ایستاده بود. تمام تن سوگل ام

کرد که یک روز ته دنیا را در یخ کرده بود، باور نمی

 هجده سالگی ببیند!

کرد که هر اش نمیزانوهایش سست شده بود و یاری

چه زودتر از این جهنم خلاص شود. صدای زنگ خانه 

 بلند شد.

امیر کمی به جلو خم شد و قبل از اینکه کسی وارد 

 یاط شود به سوگل گفت:ح

از من دلگیر نباش! من به صلاح هردومون فکر  -

خوام به شه، نمیکردم. از فردا هم هیچی عوض نمی

خاطر این موضوع پات از این خونه بریده بشه. تو 
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رفت و تونی به اینجا کماکان هر وقت که بخوای می

 داشته باشی. آمد

 سوگل پوزخند غمگینی زد و پاهایش روی زمین

های خود کشیده شد. او داشت مرگ را با چشم

 زد؟وقت امیر از چه چیزی حرف میدید، آنمی

در کهنه و آهنین حیاط باز شد و مهتا و درُسا در 

ی در ظاهر شدند. امیر پشت سر سوگل، با آستانه

ها چشم دوخته بود. اصلاً کلافگی به مسیر آمدن آن

تر ستهخواست سوگل با دیدن مهتا دلشکدلش نمی

 شود.

درُسا با دیدن سوگل وسط حیاط دستپاچه شد و به 

طور آشکاری از مهتا فاصله گرفت. پوست نازک مهتا 
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سرخ شده بود. با دست  مردادزیر تابش مستقیم آفتاب 

چند مرتبه صورتش را باد زد و خودش را نزدیک امیر 

 رساند:

ی دونی که با چه مصیبی تونستیم حلقهوای نمی -

ه ساقدوشا جور کنیم، هلاک شدیم تو این گل واس

 .گرما

قدر حالش خراب بود که حتی نتوانست سوگل آن

ی مهتا را ورانداز کند. همان بهتر که ندید، اگر معشوقه

ی غرورش چه ماندهامیر از او خیلی سرتر بود با ته

 کرد؟می
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کشی کند، با مهتا را ماله درُسا برای اینکه همراهی

هایش را گرفت و شروع رفت، شانه سریع سمت سوگل

 به زبان ریختن کرد:

آی؟ اگه بدونی کجا بودی عزیزم؟ چرا مدرسه نمی -

 چقدر دلتنگت بودیم!

 بعد مهتا را مخاطب قرار داد و گفت:

گفتی یه ساقدوش دختر کم راستی مهتا جون می -

داری، بیا جور شد! دوستم سوگل رو ببین چه 

 خوشگله!

امیر خشکید. مهتا قبلاً در مغازه با این حرف بزاق 

اسم سوگل را از زبان امیر شنیده و حالا کنجکاوی در 

 وجودش به بالاترین دُز رسیده بود!
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چشمانش را باریک کرد و نگاه از بالا به پایینی به 

صورت و اندام او انداخت. هیکل سوگل توپر بود و به 

وزن داشت، اما اجزای صورتش نظر کمی هم اضافه

ن هیچ آرایشی، قشنگ و طبیعی بودند، مخصوصاً بدو

های . نتوانست قشنگیاشهای درشت و کشیدهچشم

ای دختر را تحمل کند، در ذهنش دنبال جمله

گشت که سوگل با شنیدنش حالا حالاها نتواند می

 اش را چین داد و گفت:سرپا شود. بینی

درُسا جون دوستت خوشگله، ولی لباسای  -

وهشت هست، بعید تاً تا سایز سیساقدوشا نهای

 دونم اون لباسا به تنش بخوره!می
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ابرو  و درُسا محکم لب گزید و امیر برای مهتا چشم

آمد، اما دیگر دیر شده و مهتا با آن حرف مثل 

 بولدوزری از روی سوگل رد شده بود.

انگار سطلی از آب جوش روی سر سوگل خالی 

و چنان با  کردند. حتی نتوانست خداحافظی کند

سرعت مسیر خروجی حیاط را پیش گرفت که صدای 

های ریز کف حیاط پیچید. درُسا هایش روی شنقدم

به دنبالش پا تند کرد، اما نتوانست به سوگل برسد. 

ی امیر که وسط حیاط، مثل مهتا برگشت و با مشاهده

ی ابوالهول خیره به در حیاط خشکش زده مجسمه

 بود، متعجب پرسید:

 ت شد تو؟!چه -
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آمیز امیر فکش را منقبض کرد و با لحنی سرزنش

 زمزمه کرد:

 بد کردی مهتا... خیلی بد کردی! -

 مهتا یکه خورد:

 گی امیر؟ حالت خوبه؟چی می -

امیر دوباره روی سکو نشست و مشتش را روی دست 

 مخالفش کوباند.

 چرا با دختره اون مدلی حرف زدی؟ -

ای نزدیک به ر فاصلههایی درهم دمهتا با سگرمه

 سینه ایستاد:به امیر دست 

من که حرف بدی نزدم، در مورد سایزش گفتم.  -

 خبره؟!نکنه اون دختره از سایزش بی
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 امیر پلک روی هم فشرد:

تونستی با یه لحنی بگی که بهش برنخوره، می -

ی دخترا سایز یک و دو بعدشم قرار نیست که همه

 باشن!

ای از موهایش را پشت لگی دستهحوصمهتا با بی

 گوشش جا داد و با دلخوری گفت:

شه امیر، تو داری منو به خاطر یه دختر باورم نمی -

 کنی؟غریبه سرزنش می

 های پیشانی امیر بیرون زد:رگ

ی اون دختر غریبه نیست مهتا. همسایه -

مونه، دوست ندارم مونه! مثل درُسا برام میروییروبه

 می بشه!احترابهش بی
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در واقع امیر خودش هم به خاطر شکستن دل 

وجدان داشت و حالا با شماتت مهتا به سوگل عذاب

خواست خودش را خالی کند. مهتا کیفش را نوعی می

 به تندی روی دوشش انداخت و از امیر رو گرفت:

 نداری! من برم بهتره، امروز انگار حوصله -

ر از روی سکو قبل از اینکه از جایش جُم بخورد، امی

 پایین آمد و بازوی مهتا را در هوا نگه داشت:

کجا؟ تو که تازه از راه رسیدی! من خوبم، فقط  -

این بحثا هم اعصابم رو به هم ریخت. بیا بریم تو یه 

 چیزی بزنیم.

امیر دستش را کشید تا او را به داخل خانه ببرد، اما 

 مهتا از جایش تکان نخورد و گفت:
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 .صبر کن امیر -

 امیر به صورت او خیره شد.

 چیزی شده؟ -

 مهتا تبسمی کرد و گفت:

ی محرمیت نه، خواستم بپرسم امشب قراره صیغه -

 بینمون خونده شه؟

 آره امشبه. چطور؟ -

مهتا قدمی به او نزدیک شد. دست امیر را گرفت و با 

 آن صدای نازک زمزمه کرد:

فتم، ها چیزی نگببین امیر اون روز جلوی خانواده -

 خوام مهریه داشته باشم!اما من نمی

 امیر با گنگی نگاهش کرد:
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 یعنی چی؟ -

مون آد مهریه تضمین خوشبختییعنی خوشم نمی -

باشه. از طرفی هم من به مال و اموال تو چشمی ندارم، 

واسه من خودت و شخصیتی که داری از همه چی 

 تره!مهم

طرف  خواد به مال و اموالمگه هر کی مهریه می -

 شه؟چشم داره؟ بدون مهریه هم مگه می

 مهتا بازوی او را چسبید و با ناز گفت:

آره چرا نشه؟ من فقط چند شاخه گل سرخ  -

خوام مهرم باشه. وقتی که مطمئنم با تو می

شم، دیگه چه نیازی به ترین دختر دنیا میخوشبخت

 ؟گروکشی هست
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جلوی در  ی کوتاه را بالا رفتند و امیربا هم چند پله

 ای آرام گفت:با زمزمه

راستش اولش برای انتخابت خیلی شک داشتم، اما  -

توی همین چند روز منم به این نتیجه رسیدم که تو 

تونستم داشته باشم، در بهترین انتخابی بودی که می

خوام ی خودت، اما میذارم به عهدهمورد مهریه هم می

 توئه!ی دار و ندار من متعلق به بدونی همه

لبخندی گرم و پر محبت به صورت هم زدند و وارد 

ی آشپزی خودش را خانم به بهانهخانه شدند. مریم

مشغول نشان داد و به استقبال مهتا نیامد. رسم 

طور بود که عروس بعد عقد و ها اینخانوادگی آن

ی مادرشوهرش بیاید و حالا دوست پاگشا به خانه
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شان پ و راست به خانهای چنداشت مهتا به هر بهانه

کند. دُرسا با یک سینی شربت زعفران  رفت و آمد

به پذیرایی آمد. به امیر و نامزدش نزدیک شد و خنک 

 پرسید:

 راستی ساقدوشا تکمیل شدن؟ -

 ای آویزان گفت:مهتا با چهره

وای نه! هنوزم یه دختر کم داریم. بدبختی از گروه  -

 ر بیارن.ی هم نتونستن کسی رو گیبردارفیلم

نگاهی به صورت پارسا من کرد و نیمدرُسا من

 انداخت:

خوای بگم آبجی ارسلان بیاد؟ فیسشم چیزه... می -

 ها!قشنگه
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 جای امیر، مهتا بلافاصله گفت:

وای نه تو رو خدا! من هنوز نتونستم با اومدن  -

 ارسلان کنار بیام، آبجیشم به دمُش ببندیم؟

پارسا به خواهر امیر که کم و بیش خبر داشت 

 ارسلان علاقه دارد، گفت:

گه، بذار آبجی ارسلان بیاد. ما آره درُسا راست می -

هم خیالمون از بابت پیدا شدن ساقدوش راحت 

شه. بعدشم ارسلان مگه مشکلش چیه که می

خوای با ما بیاد؟ شاید شیطنت زیاد داشته باشه، نمی

ش مون خوسفره، اون بیاد به همهاما خیلی خوش

 گذره!می
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خواست بگوید ارسلان هزار و یک مشکل مهتا می

دارد، اما دندان سر جگر گذاشت و نخواست حرف روی 

 حرف او بیاورد:

 باشه عزیزدلم هر جور که تو بخوای! -

برق رضایت در نگاه امیر درخشید و پارسا با فکر 

ها خواهد اینکه خواهر ارسلان هم در سفر همراه آن

 پوستش جریان گرفت.بود، هیجان زیر 



 

 

 

 

 فصل چهارم

 

ها که هر کدام با هول و ولا یک سر و صدای بچه

کردند، حیاط ها را آماده میدویدند و چمدانطرف می

سرخی را با ی گلخانم کاسهخانه را پر کرده بود. مریم

تر رفت و آب حوض پر کرد و با فکری مشغول عقب

 سینی به دست روی سکو نشست.

های خوبی ندیده بود، اما هر چه به دیشب خواب

آمد. دلش آورد چیز زیادی یادش نمیذهنش فشار می
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زد جوشید. اگر حرفی هم میمثل سیر و سرکه می

همه به حساب اینکه با مهتا مشکل دارد به او خرده 

توانست به حساب یک گرفتند. از طرفی هم نمیمی

 را به هم بریزد. ی همهخواب بد، برنامه

ها حاضر ی بلند امیر وسط حیاط باعث شد بچهصدا

 و آماده جلوی در جمع شوند:

فس جوری فسدین، اینبسه دیگه چقدر لفت می -

 کنیم!کنین تا لنگ ظهر هم تهران رو رد نمی

الکرسی خواند و خانم زیر لب با دلشوره آیتمریم

 سمتشان نزدیک شد:

 چرا نذاشتین براتون ناهار آماده کنم؟ -

 ا بلافاصله با اعتراض گفت:درُس
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خوریم، اِ مامان غذای خونگی رو که همیشه می -

 ش به رستوران تو راهیه!ی مزهمسافرت همه

قرار بر این بود که امیر و مهتا در یک ماشین باشند 

و بقیه در ماشین ارسلان. همگی بعد خداحافظی با 

 پدر و مادر امیر، سوار ماشین شدند.

یره به مهتا که امروز با تیپ امیر استارت زد و خ

 درخشید، پرسید:اسپرتش بیشتر از هر وقتی می

 بریم؟ -

مهتا دستش را روی دست امیر گذاشت و زمزمه 

 کرد:

امروز اولین روز محرمیتمونه، دیگه رسماً مال هم  -

 شدیم!
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 اش شد و پرسید:امیر عمیقاً خیره

 ی امروز چیه؟خب حالا برنامه -

آورد و لبخندش را جمع کرد. مهتا دستش را عقب 

 رو دوخت و گفت:های روبهنگاهش را به ماشین

واسه ناهار که بیرونیم. بعدش تا قبل تاریکی هوا  -

ی بردارفیلمهای خوشگل با اکیپ توی یکی از جاده

خوان یه بخش از کلیپ رو تو جاده قرار داریم. می

شن تا فردا ظهر که بگیرن، بعدش اونا از ما جدا می

 بریم ساحل.

 :ی چشم نگاهش کردامیر از گوشه

 ریم؟شبو کجا می -
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بعد آستارا یه ویلای خوشگل تو روستا هست  -

 گذرونیم.ها خوش میریم اونجا و کلی با بچهمی

ها کُند حرکت ترافیک اول صبح بود و ماشین

کردند. امیر فرمان را با دست چپ نگه داشت و می

ت. او را به خود نزدیک ی مهتا انداخدست دور شانه

 پچ کرد:کرد و با حالت جذابی پچ

ها رو ول کن. دیشب بهم یه قولی دادی، یادت بچه -

 که نرفته؟ قرار بود من و تو امشب با هم تنها باشیم!

ی کم، نگاهش را مابین اجزای مهتا در آن فاصله

 صورت امیر چرخاند:
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تاق ی بالای ویلا یه اشه یادم بره؟ طبقهمگه می -

مون آماده کنن. یه اتاق دنج هست، گفتم اونو واسه

 دلبر با کلی شمع و بوی عود و سکوت قشنگ روستا!

اش را به پیشانی او زد و با حال امیر اولین بوسه

 خوشی گفت:

به چه شود! امشب خبری از خواب نیستا، به -

 خوام تا خود صبح بیدار بمونیم.می

 گفت: دارمهتا سرش را تکان داد و کش

 ام شدید!پایه -

بودند و دست امیر نزدیک در همان حالت که به هم 

ها ی مهتا را در برگرفته بود، ماشین دوم به آنشانه
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نزدیک شد و ارسلان در حال رانندگی سرش را از 

 پنجره بیرون آورد:

 حاجی زشته، نکن. مجرد تو این ماشین نشسته! -

ا از داخل هی بچههای بلند بقیهو صدای خنده

ماشین آمد. امیر از مهتا فاصله گرفت و با انگشت 

 نشان کشید. و اشاره برای ارسلان خط

را بالا داد و از مهتا که با لبخندی  های ماشینشیشه

 کرد، پرسید:ها نگاه میبه آن

راستی آبجی ارسلان چطور بود؟ من دقت نکردم،  -

 خوره؟ی میبردارفیلمبه درد 

 یز و میزه قشنگی بود.آره. دختره ر -

 شدیداً در فکر فرو رفت و از امیر پرسید:
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 خواهر ارسلان رانندگی بلده؟ -

ش بود. دونم. انگار این اواخر دنبال گواهینامهنمی -

 چطور؟

صدایی از جانب مهتا نیامد، امیر سرش را سمت او 

 چرخاند و گذرا نگاهش کرد:

 کنی؟مهتا با تواما! کجا سیر می -

 حواس گفت:مهتا بی

 گم.هیچی! بعداً بهت می -

ساعت سه بعدازظهر بود که برای ناهار توقف کردند. 

های عمداً ناهار را به تعویق انداختند تا به قسمت

ها را کنار رستوران سرسبز مسیر برسند. ماشین

های بیرون ها روی آلاچیقجنگلی نگه داشتند و بچه
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تهران ز حد بر خلاف گرمای بیش ارستوران نشستند. 

امیر برای آلود بود. هوای اینجا عجیب خنک و مه

ی کوچکی رفت که هایش سمت فوارهشستن دست

هایش را با خیسی ها قرار داشت. کفشکنار آلاچیق

هایش تمیز کرد و وقتی ایستاد برادرش پارسا را دست

ی پارسا جوری بود که انگاری کنار خودش دید. چهره

 پرسید: حرفی برای گفتن داشت.

 شده پارسا، مشکلی هست؟ چی -

 ای زد:پارسا لبخند نصفه و نیمه

 نه همه چی خوبه. -

 من کرد:بعد من

 راستی تو آبجی ارسلان رو دیدی؟ -



  052  فصل چهارم

ها کشیده شد و با این حرف، نگاه امیر سمت بچه

با  نامحسوس خواهر ارسلان را کاوید. دختری سبزه

 .چشمان کشیده و صورت ریز و قشنگی بود

 با لبخند به پارسا گفت:

دختر خوبیه، توی یه فرصت مناسب باهاش حرف  -

 بزن.

 پارسا به تندی گفت:

 نه! -

 امیر متعجب پرسید:

 چرا نه؟! -

 ی پارسا درهم شد:چهره

 کنه.اون منو قبول نمی -
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 امیر ناباور تکرار کرد: 

قبول نکنه؟ از خداشم باشه، مگه تو چی کم  -

 داری؟

 فروغ شد و با نومیدی زمزمه کرد:نگاه پارسا بی

دونم اون دختره با قلب من ناراحته، بعید می -

 مشکلم کنار بیاد!

امیر از دو طرف دست روی کمر گذاشت و نفسش را 

 فوت کرد:

گی قلبم ای بابا کوتاه بیا پارسا، همچنین می -

ناراحته که انگار هفتاد سالته و دو بارم عمل قلب باز 

وپنج ش بیست، عزیز من، تو همهکردی! پارسا خان
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صاحاب سالته، جوونی و سُر و مر و گنده، اون رگای بی

 کنن که بازی درآرن!خود میقلبت بی

اش به ی آشفتهپارسا چیزی نگفت، ولی از چهره

ها آبی برایش گرم خوبی مشخص بود که از این حرف

شود. امیر تحمل دیدن این حالت پارسا را نداشت. نمی

از  ایرا داد سمت بقیه که بدون هیچ دغدغه نگاهش

گرانه های پارسا را حمایتخندیدند و شانهته دل می

 چسبید:

ی یأس نخون پارسا، تو خوش بر و قدر آیهاین -

رویی، مؤدبی، با اخلاقی. هیچی کم نداری که نگران 

 جواب رد دختره باشی!
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که دوشادوش هم بازوی پارسا را گرفت و درحالی

آرام زمزمه رفتند، زیر گوشش آرامها میآلاچیقسمت 

 کرد:

عصر که ما سرمون به ساخت کلیپ گرمه، تو برو  -

ام لازمه بهش بگو... حتی دم دختره رو ببین. هر چی

ش بفهمن به مریضیت هم اشاره کن. ارسلان و خانواده

تو خاطرخواه دخترشون شدی، با دمُشون گردو هم 

 خودم نکن.بیشکنن، برو جلو فکرای می

ی پارسا از هم گشوده شد. هیچ چیز در دنیا چهره

های امیر جرئت و جسارت را در ی حرفبه اندازه

انداخت. با انرژی مضاعفی پیش وجودش به غلیان نمی
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قرارش ناخواه نگاه بیها برگشت و تمام مدت خواهبچه

 چرخید.روی صورت نازنین، خواهر ارسلان می

ر مهتا نشست. قبل آمدنش امیر روی تخت، کنا

کباب داده بودند. غذای بقیه جوجه ها غذا سفارشبچه

و کوبیده و میکس بود، اما مقابل دُرسا سینی چنجه و 

اش را کرد. امیر خندهمیرزاقاسمی هم خودنمایی می

سر دُرسا بگذارد. با حرص مهار و هوس کرد کمی سربه

 ساختگی به او تشر زد:

کنیا! بهت بگما تا اون رودل می چه خبرته دُرسا؟ -

 سر خبری از دستشویی مشویی نیست!

ی زعفرانی از مقابل پارسا درُسا یک برگ جوجه

 قاپید. روی پلوی خودش گذاشت و معترضانه گفت:
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اِ داداش تو هم بین این همه آدم گیر دادی به من!  -

شه، من خب گشنمه... ساعتو ببین داره چهار عصر می

 ید دو دور ناهار خورده بودم!تا الان با

پارسا که بیشتر از هر وقتی سر کیف بود، نگاه 

 آمیزی به درسا انداخت و گفت:محبت

بخور عزیزم، اصلاً اگه بازم سیر نشدی من خودم  -

 گیرم!دوباره یه پرس دیگه برات می

ی بزرگ تو دهانش را پایین فرستاد و ارسلان لقمه

 با متلک به پارسا گفت:

خدا! این دیگه کیه پارسا؟ دختره یا جاروبرقی؟ یا  -

 ترسم سیر نشه بیاد ما رو هم بخوره!می
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هایش برد و با ی لیموناد را نزدیک لبامیر شیشه

 اخمی تذکر داد:

 بسه دیگه، غذاتون رو بخورین! -

مهتا به آرامی پای امیر را لمس کرد و با لبخندی 

 گفت:

 اشن!کار داری باهاشون، بذار خوش بچی -

 امیر سرش را نزدیک گوش او برد و زمزمه کرد:

ان، یکم به دونی اینا چقدر یاغیآخه تو که نمی -

 زنن به جاده خاکی!روشون بخندیم می

وسط دو ابروی امیر زل زد و با  مهتا با لذت به اخم

ای دیس غذایش را به او نشان داد و چشمک پر عشوه

 پچ کرد:پچ



061   برده به تاراجب مرا قل 

 خوریم؟با هم توی یه بشقاب ب -

ی دانست که با این کار تا چند ساعت سوژهمی

شود، اما غذا خوردن با مهتا در یک ظرف، ارسلان می

 ارزید.های بعدش میبه طعنه

جوید و های دهانش را میمهتا آرام و باز ناز لقمه

های یواشکی با امیر داشت. امیر مابین غذا گاهی زمزمه

ش را در کنار ترین غذای عمرمطمئن بود که دلچسب

کرد دختری پیدا خورد. هنوز هم باور نمیمهتا می

 قدر مشتاق باشد.شده که برای حرف زدن با او آن

حرف رفته و جای آن را مردی حوصله و کمامیر بی

گرفته بود که هر ثانیه ولع حرف زدن با مهتا را داشت! 

در همین یکی دو روزه به قدری با مهتا خودمانی شده 
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شناخت. حتی ها بود او را مینگار سالبود که ا

های امروزش با او فراتر از حد و مرز همیشگی شوخی

دانست با این وضعیت چطور باید تا آخر بود و امیر نمی

خواست هر چه زودتر دقایق ند! دلش میشب سر کُ

سپری شود و بالاخره نوبت تنهایی و خلوتش با مهتا 

 سر برسد.

شد و لباس د آماده میوقت تنگ بود و مهتا بای

پوشید. بعد جمع کردن سفره، اش را میسفید فرمالیته

ی رفتن شدند و به اکیپ عکاسی خیلی زود آماده

 پیوستند.

کرد ساخت ی امیر فکر میبردارفیلمتا قبل شروع 

ای باشد، اما با وجود مهتا کنندهکلیپ باید کار کسل
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بود. چیز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته  همه

ها همین که به ی پوزیشنگفته بود در همه بردارفیلم

را بگیرند، به هم بچسبند و  صورت نمایشی دست هم

سطحی همدیگر را ببوسند کافی است. اما امیر انگار از 

کدام از قالب خود گسسته و دیگر کنترل هیچ

 کارهایش دست خودش نبود.

گوش  چسبید. وسط هر پُز کناراز ته دل به مهتا می

بوسید. فکر کرد و عمیقاً او را میهایی میاو زمزمه

ی زیادی به این حال و روز افتاده، اما کرد از علاقهمی

کمی از او نداشت. وقتی روی دستان مهتا هم دست

قراری و شوریدگی در چرخید بیامیر در هوا می

 تک حرکاتش هویدا بود.تک
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ذشته قدر در این چند ساعت به آن دو خوش گآن

کردند سه ساعت عکاسی کدام باور نمیبود که هیچ

وقفه به همین زودی تمام شده است، مخصوصاً با بی

 های گذری جاده.ماشین همراهی و دست و سوت

ی، مهتا برای عوض بردارفیلمبعد خداحافظی با گروه 

کردن لباسش سمت ماشین رفت. امیر هم برای اینکه 

جا جلوی ماشین آن را بلوز سفیدش لک برندارد همان

 ای تعویض کرد.با پیراهنی سرمه

ارسلان و پارسا در حال قلیان کشیدن بودند و 

دخترها سخت مشغول سلفی گرفتن. پارسا از دور به 

جا بایستد. با اینکه بعد چند امیر اشاره کرد که همان



064   برده به تاراجب مرا قل 

خواست کمی ی خسته بود و دلش میبردارفیلمساعت 

 طر پارسا از جایش جم نخورد.استراحت کند، اما به خا

های نیمه تندی نزدیکش شد و امیر را پارسا با قدم

پشت دو درخت تنومند کشاند. به نظر کیفور و 

 آمد، امیر با کنجکاوی پرسید:سرخوش می

 چی شده؟ -

برقی از چشمان پارسا گذشت و با لبخندی عریض 

 لب زد:

 با نازی حرف زدم. -

 نازی دیگه کیه؟ -

 ه به زیر کشید:پارسا نگا

 خواهر ارسلان دیگه! -
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 ای زد:امیر لبخند نصفه و نیمه

 نیگا! چه زودم صمیمی شد. نازنین خانم! -

 پارسا سر جنباند:

 آره همون. -

 ی دهنش چی بود؟خب مزه -

پارسا مکث کرد. نگاهش را سمت نازنین سرُاند و با 

 :تبسمی گفت

چیزی خاصی که نگفت، اما وقتی گفتم بهش  -

علاقه دارم به نظر خوشحال شد. این یعنی اینکه اونم 

 بهم علاقه داره دیگه؟

 امیر لبخند مصنوعی زد:

 آره احتمالاً! -
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 بعد با تردید پرسید:

 در مورد قلبت چی؟ اشاره کردی؟ -

گفت قبلاً از زبون ارسلان شنیده آره. منتها می -

 بوده.

 خب؟! -

ه، به گفت مشکلی با این ماجرا ندارهیچی می -

 شرطی که دنبال دوا و درمونم باشم.

از ظهر که پارسا در مورد احساسش گفته بود امیر 

استرس آن را داشت که نازنین به خاطر مشکل پارسا، 

ردش کند. با هیجان سمت پارسا خیز برداشت و هر 

کرد اش را برادرانه بوسید. با این خبر حس میدو گونه
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زنان اند. قدماشتهسنگینی از روی دوشش برد یوزنه

 ها رفتند و پارسا آرام گفت:سمت بچه

زدم وقتی داشتم با نازنین خانم حرف می -

ی ارسلان پیدا شد. فکر کنم اونم راضیه، اما سروکله

 آره.فعلاً به روی خودش نمی

من که بهت گفته بودم اونا از خداشونه، پسر بهتر  -

 آرن؟از تو کجا گیر می

 پارسا خندید:

 قدر هندونه زیر بغلام نذار.لا تو هم اینحا -

 ی او گذاشت و نگهش داشت:امیر دست روی شانه

ببین پارسا حالا که ماجرای دختره اوکی شد  -

بالاغیرتاً دیگه این ماجرای مریضی رو از ذهنت بیرون 
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 انشاءاللهبریز. دو دستی بچسب به کار و زندگیت تا 

 ی.کارات جور بشه و به نازنین خانم برس

پارسا قند در دلش آب شد و با کیفی کوک و صدای 

 بلندی سمت بقیه داد زد:

 ها همه آش رشته و بلال مهمون من!بچه -

ها بلند شد. ارسلان شلنگ ی بچه"هورا"صدای 

 جا کرد و گفت:قلیان را در دستش جابه

جمع یواش خب پس اگه کارتون تموم شده یواش -

 لی برنامه داریم.کنیم، بریم که واسه شب ک و جور

 ی تخت نشست و با هیجان پرسید:دُرسا لبه

 ای؟چه برنامه -
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ارسلان با کف دست روی تخت به طور آهنگین 

 ضرب گرفت:

 بزن و برقص و حال و حول! -

ای طول درُسا نشسته قر ریزی به کمرش داد و ثانیه

اش سریع نکشید که با لمس دست امیر روی شانه

 د:کر جمع و جورخودش را 

بازی جنبهخواین بیاز الان بهتون بگما اگه می -

 جا دور بزنیم برگردیم!دربیارین، از همین

مهتا از پشت سر نزدیکشان شد. دستش را دور 

 بازوی امیر حلقه کرد و با خنده گفت:
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اتفاقاً امشب هر چقدر که دوست داشتین خوش  -

 بگذرونین و انرژی تخلیه کنین، دیگه تا فردا ظهر که

 ای نداریم.ی، کار دیگهبردارفیلمبریم ساحل برای 

توجه به امیر که بالا سرش ایستاده بود، درُسا بی

خورده را های خیسبلندی گفت و پارسا بلال "ایول"

 ها پخش کرد.بین بچه

اش را با مانتوی جلوباز سفید و فرمالیته مهتا لباس

ای از تخت جا شال بنفشی عوض کرده بود. گوشه

زد که که بلال را با احتیاط گاز میرفت و درحالیگ

 ش به هم نریزد، رو به بقیه گفت:رژلب

 ها با یه هیجان باحال موافقین؟بچه -

 ارسلان پرسید:



  070  فصل چهارم

 چه هیجانی؟ -

 مهتا با مکثی گفت:

دخترا توی یه ماشین باشن، پسرها هم تو یه  -

فرمون ماشین. بعدش مسابقه بذاریم ببینیم کی دست

 داره؟ بهتری

 پارسا بلالش را به دندان کشید و پرسید:

 مگه تو رانندگی بلدی آبجی؟ -

 مهتا ابرویش را با ناز کج کرد:

 ای!پس چی! اونم حرفه -

اش را از پشتی قرمز رنگ گرفت و با تحکم امیر تکیه

 گفت:
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ی شه، الان چه وقت مسابقهنه! هوا تاریک داره می -

 رانندگیه؟

 مهتا نق زد:

تو رو خدا یکم پایه باش، بابا قرار نیست که  امیر -

تا آستارا مسابقه بذاریم، نهایتاً تا آخر این جاده! کلاً 

 چهل دقیقه تا ته جاده نمونده.

 امیر با کلافگی نچی کرد:

ها دست ما امانتن، خیال شو مهتا. این بچهبی -

 جاده هم پرپیچه!

 مهتا کوتاه نیامد و دوباره اصرار کرد:

 تو به رانندگی من اعتماد نداری! انگار -

 امیر سریع گفت:
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 نه بابا بحث این حرفا نیست! -

 درُسا رفت وسط حرفشان:

داداش من چندبار سوار ماشین مهتا شدم. اگه  -

فرمونی داشت، از الان خودتونو بازنده بدونی چه دست

 بدونین!

 ارسلان پاهایش را از تخت چوبی آویزان کرد و گفت:

جوری که گفتین به غیرتم برخورد، اصلاً این -

 تونه ما رو ببره؟پاشین ببینم کی می

امیر از جایش تکان نخورد و همچنان روی حرفش 

ها با سر و صدایی که راه انداخته پافشاری کرد. بچه

رفتند و برای هم ها میبودند هر کدام سمت ماشین
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خواندند. مهتا روی دست امیر را نوازش کرد و کرُی می

 سته گفت:آه

دم با قدر ساز مخالف نباش، قول میامیر این -

 احتیاط برونم. خیالت از بابت من تخت!

امیر از بالای چشم نگاهی به مهتا انداخت و به ناچار 

 گفت:

 باشه، ولی بیا یه قراری بذاریم. -

 مهتا بیشتر به او چسبید و متبسم پرسید:

 چه قراری؟ -

 بیا تقلب کنیم. -

 تقلب؟! -
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وم! تو آروم برون، منم آروم برونم، عوضش آخر ه -

 دم که شما برنده شین.مسیر بهت راه می

 مهتا اخم ظریفی کرد:

 شم!اما من بدون تقلب هم برنده می -

امیر برخاست و همزمان با کشیدن دست مهتا او را 

 هم بلند کرد:

 تره!جوری خیالم راحتاین -

 کج کرد: ایمهتا لب و لوچه

 باشه. -

ها را دور دیده بود گردنش را امیر که چشم بچه

سمت صورت مهتا پایین آورد. لپ او را از ته دل 

 پچ کرد:بوسید و پچ
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بعدش چند ساعت دیگه خودمون دو نفر تنها  -

 شیم.می

هایش را روی کمر امیر لغزاند و خیره در مهتا دست

 های او زمزمه کرد:چشم

 مون!گیترین شب زندپس پیش به سوی قشنگ -



 

 

 

 

 فصل پنجم

 

 ایدل به دریا زده

 پهَنه سراب است نرو،

 برف و کولاک زده

 راه خراب است نرو...

 «علیرضا آذر»
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پسرها سوار ماشین ارسلان شدند و دخترها سوار 

ماشین امیر. ارسلان اصرار داشت خودش پشت فرمان 

بنشیند تا روی مهتا را کم کند، اما امیر این اجازه را به 

ترسید ارسلان کنترل نشده براند و مهتا را داد. میاو ن

 به تند راندن تحریک کند.

درُسا از خوشحالی روی پا بند نبود. کنار مهتا 

نشسته و صدای پخش ماشین را تا جای ممکن زیاد 

 کرده بود.

ابتدای جاده به خاطر شیب بد هر دو ماشین پشت 

وار های همکردند، اما به قسمتسر هم آرام حرکت می

هوا دنده را عوض کرد، پای روی که رسیدند مهتا بی
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شین پسرها هم زدنی از ماپدال گاز فشرد و در چشم به

 ها را رد کرد.سبقت گرفت و آن

درُسا و نازنین سرشان را از پنجره بیرون آورده بودند 

و صدای جیغ و دست زدنشان حتی با وجود صدای 

یر نسبت به سبقت بلند موزیک جاده را برداشته بود. ام

رفت. اما تفاوت بود و مسیر خودش را میمهتا بی

قدر دست به فرمان برد تا عاقبت امیر را ارسلان آن

 مجبور کرد ماشین دخترها را رد کند.

اش را از پنجره بیرون انداخت و بار ارسلان بالاتنهاین

برای ماشین دخترها که عقب مانده بودند شکلک 

ای روی صندلی بالا و اسپند گداختهدرآورد. دُرسا مثل 

 کرد:وصفی تکرار میشد و با هیجان بیپایین می
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مهتا تو رو خدا نذار بزنن جلو... مهتا از پسرا کم  -

 نیار!

مهتا با لبخندی پر اطمینان به فرمان چسبیده بود. 

شد از پشت دوباره دنده را عوض کرد و تا جایی که می

ها کرد از آنچه سعی پسرها چسبید. هر  به ماشین

گذاشت امیر سبقت بگیرد، شدنی نبود و ارسلان نمی

به او راه بدهد. وقتی به قسمت هموارتری از جاده 

معطلی اجرایش کرد. رسید فکری به سرش زد و بی

 ماشین امیر هنوز هم سد راهش بود.

به سمت راستش نگاه کرد، حدود دویست متری از 

شین را در خاکی انداخت ی جاده، خاکی بود. ماحاشیه
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و با سرعت زیادی از سمتی که ممنوع بود سبقت 

 گرفت.

ارسلان و امیر جاخورده به ماشین مهتا چشم 

دوختند که به سرعت از سمت راستشان رد شد. با 

ای امیر گرد و خاکی که راه افتاد حتی برای ثانیه

تعادلش را از دست داد و فرمان در دستش تاب خورد. 

حرص دست روی بوق انداخت و همزمان از  ارسلان با

 پنجره داد زد:

خوای جلوتر ماشین رو زیرآبی نداشتیما، می -

 بخوابونن؟!
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قدر کیفور بودند که به دخترها از این حرکت مهتا آن

داد و بیداد ارسلان اهمیت ندادند. مهتا هنوز سرعتش 

 شد.نزدیک می کم به پیچرا کم نکرده بود و داشت کم

زد که سرعتش را مدام برایش بوق و چراغ میامیر 

کند، مجبور شد کم کند. وقتی دید مهتا اعتنایی نمی

سرعتش را زیاد کند تا به او برسد. بدشانسی آورد و از 

زد، کامیونی که از دل کوه بیرون می های خاکیجاده

بیرون آمد و جلوی ماشین امیر حرکت کرد. کامیون 

هم به  مهتا شد. جادهمانع دید امیر به ماشین 

رو را های بد و پرشیب رسیده بود و مسیر روبهقسمت

توانست ببیند تا از کامیون سبقت بگیرد و به مهتا نمی

 برسد.
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حدود چهارصد متری پشت کامیون با سرعت خیلی 

درپی در حال حرکت بودند. عاقبت های پیکم در پیچ

د از رد کردن کامیون ناامید شد و با اعصابی خر

 ی مهتا را گرفت:شماره

 الو کجایی مهتا؟ -

 مهتا با خونسردی پاسخ داد:

 رونم دیگه، شما چرا عقب موندین؟دارم می -

ی پنجره آرام کوباند و امیر مشتش را روی لبه

 کنترل بالا رفت:صدایش بی

مگه بهت نگفته بتودم بتا سترعت راننتدگی نکتن؟       -

 جاده مارپیچیه خطرناکه.
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پیچم، خیالت راحت دارم آروم منم هنوز تو  -

 رونم.می

لحن پرسازش مهتا باعث شد خیلی زود از 

 تری گفت:اش پشیمان شود. با صدای آرامتندخویی

طور آروم برون، یه کامیون افتاده خیله خب، همون -

 جلوم، اونو رد کنم بیام پیداتون کنم.

قدر به کامیون چراغ داد که تماسش که قطع شد آن

کمی کنار کشید تا امیر بتواند او را رد  نندهبالاخره را

کند. تقریباً یک کیلومتر بعد از آن رانندگی کرد، اما 

هر چه چشم چرخاند ماشین دخترها را ندید. دوباره 

 تماس گرفت و مهتا پشت خط گفت:
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ما جاده رو تموم کردیم، اما تاریک بود ترسیدم  -

درس ویلا رم سمت آستارا... آمزاحممون بشن، دارم می

 رو که داری اونجا منتظرتون هستیم.

 امیر با حرص سرش را تکان داد:

ساعته نیم افتادی مهتا! باشه...کاش جلو نمی -

 رسونم.خودمو می

قفل موبایلش را زد و از روی لوکیشن آدرس 

روستایی را که ویلا در آن واقع بود پیدا کرد. وارد 

ا خاموش دید. های ویلا رروستا که شدند از دور چراغ

ی مقابل ویلا پارک کرد، خبری از ماشین را در محوطه

ماشین دخترها نبود. شانس آورده بود که کلید یدک 

ویلا را از مهتا گرفته بود. ماشین را وارد حیاط کرد. 
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هوای روستا حسابی خنک بود. پارسا پیاده شد و دست 

 به کمر نگاهی به اطراف انداخت.

 موندن؟ امیر پس دخترها کجا -

های امیر همراه ارسلان مشغول خالی کردن وسیله

 عقب بود. سرش را بالا آورد و گفت:صندوق

کم... من خیلی تند اومدم، احتمالاً رسن کممی -

 عقب موندن.

 :پارسا سری جنباند و ارسلان گفت

من و امیر چمدونا رو ببریم بالا، تو هم زغال واسه  -

رسن، همه هم می هاکباب آماده کن، الان بچه

 ن.گرسنه
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ساعت پسرها مشغول آماده کردن بساط شام نیم تا

بودند. وسط کار امیر بادبزن را دست پارسا داد و 

اش انداخت. تأخیر دخترها به نگاهی به ساعت مچی

ی مهتا را بار دیگر شمارهنظرش طولانی آمد. یک

 گرفت، اما صدای اپراتور میخکوبش کرد:

 "باشد!مورد نظر خاموش میدستگاه مشترک " 

رنگ امیر انداخت و پارسا نگاهی به صورت بی

 متعجب لب زد:

 چی شده؟ -

 زد: امیر لبخند مصنوعی

رم چیزی نیست. موبایلم شارژ تموم کرده، می -

 داخل ویلا.
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های سستش پارسا سری تکان داد. امیر به قدم

 شتاب داد و نفهمید با چه حالی وارد ویلا شد.

مرتبه... هر چه با مهتا به... دومرتبه... سهمرتیک

گرفت، همان جواب تکراری. با گیجی تماس می

ی درُسا کشید و بوق ممتد اشغال انگشت روی شماره

 اش کرد!عاصی

با حس خشکی گلویش انگشت زیر گردنش کشید و 

شد ی ارسلان را گرفت. هر وقت عصبی میشماره

 ت:گرفت. با صدایی دورگه گفصدایش می

ارسلان سریع بیا داخل، فقط پیش پارسا تابلو  -

 نکن.
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ارسلان به سرعت برق و باد خودش را به داخل 

ی امیر را که دید بند دلش پاره ی آشفتهرساند. چهره

ها که دستش آغشته به زعفران جوجهشد و درحالی

 بود، مبهوت پرسید:

 چی شده امیر؟ -

 امیر سمتش خیز برداشت:

 نازنین رو بگیر! یسریع شماره -

ارسلان با تشویش نگاهش را در حدقه چرخاند و 

 هایش را با بدبختی به هم رساند:لب

 نازنین چی شده امیر؟ -

ی سؤال و جواب نداشت. با در آن شرایط حوصله

کلافگی چنگی به جیب ارسلان زد و موبایلش را بیرون 
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ای طول کشید تا تمرکز بود که دقیقهقدر بیکشید. آن

ی نازنین را توانست از لیست مخاطبین او پیدا مارهش

ی نازنین را گرفت و صدای اپراتور مثل کند. شماره

 ناقوس مرگ در سرش پیچید:

 "باشد!مشترک مورد نظر در دسترس نمی"

دستش لَخت شد و موبایل از لای انگشتانش روی 

زمین رها شد. زانوهایش هم همزمان با موبایل به 

ی زمین با کرختی نشست و برای زمین خورد. رو

با تمام قوا به او  ، عجز و درماندگیبار در زندگیاولین

 تاخت.
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مقابلش تکان  ارسلان مثل مرغ بال و پر کنده

خورد، خیره به ارسلان صدای نارسایی از ته گلویش می

 خارج شد:

گیره، مهتا خاموشه! درُسا و موبایل دخترا نمی -

 گه در دسترس نیستن!م میاپراتور مدانازنین هم 

 ارسلان نفسش را فوت کرد:

ترک شدم! مگه ندیدی بعضی جاها تو بابا زهره ای -

 رفت!جاده آنتن کلاً می

 رمقش را روی صورت او چرخاند:نگاه بی

ها آنتن نبود. مزخرف نگو ارسلان! فقط نزدیک پیچ -

 باری که به مهتا زنگ زدم جاده رو رد کرده بود.آخرین
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ای زل زد و دست روی سلان با تشویش به نقطهار

 رانش کوبید:

 تن!یا پنج -

امیر هیچ نگفت و ارسلان به حالت انکاری سعی در 

 سرکوب استرسش داشت:

 حالا شایدم یکم دیگه پیداشون شه... -

 امیر به تندی به او پرید:

ارسلان، جان مادرت اگه حرف مهمتی واسته زدن    -

 ر کمتر تو اعصاب من برین!خون بگینداری حداقل خفه

 مکثی کرد و صدایش تو دماغی شد:

کنم باید یته ستاعت پتیش    هر جور که حساب می -

 رسیدن!دخترا به ویلا می
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 ارسلان با استیصال روی زانو بلند شد.

یا خدا... حالا چه خاکی تو سرمون کنیم؟ پاشو  -

 بریم دنبالشون لااقل!

های کاناپه امیر هم بلند شد و دست به کمر مقابل

 رو زد:گردویی قدم

کار کنیم؟ دکترش گفته استرس پارسا رو چی -

 براش سمه.

طاقتی چنگی به بازوی امیر زد و او را ارسلان با کم

 سمت خروجی ساختمان کشید.

 بیا بریم، اون با من! -

 ها را که از دور دید، غرغرکنان گفت:پارسا آن

 اری؟ارسلان رفتی گوجه بیاری یا گوجه بک -
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ارسلان تا قبل از این، برای هر کس و ناکسی مثل 

کرد. اما حالا با وجود آب خوردن نقش بازی می

هایش قاب گرفته بود، از درون نیشخندی که روی لب

 ی ساختگی زد و گفت:در حال فروپاشی بود. قهقهه

آبجی خانمت کار دستمون داده! هی بهش گفتیما  -

 کتش نرفت...هوله بخوره، اما تو کمتر هله

تعادل بادبزن را پارسا مهلت توضیح نداد. بی

 زده پرسید:کناری رها کرد و بهتگوشه

 ش شده؟درُسا چه -

بار دیگر رنج خندیدن را با آن حالش به ارسلان یک

 جان خرید:
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هیچی یکم مسموم شده انگار. من و امیر بریم یه  -

 نه!راهمون نکشبی زابهدرمونگاهی نشونش بدیم، نصفه

پارسا دستمالی از جیبش کشید. چربی دستش را با 

 آن گرفت و سریع گفت:

 آم باهاتون!منم می -

 امیر ناخودآگاه به او پرید:

جا غذا رو راست و تو دیگه کجا؟! بمون همین -

 ریس کن تا ما برگردیم.

پارسا به ناچار سر جایش متوقف شد. امیر 

شدن نگاه  ی ماشین را لمس کرد و قبل سواردستگیره

 دلواپسی جانب پارسا انداخت:
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آد، دیر کردیم نگران نشیا! اینجا درمونگاه گیر نمی -

 شاید یکم علاف شیم!

*** 

ماشین در قسمت تاریکی از سر جاده پارک شده 

بود. هرازگاهی سواری یا ماشین سنگینی با سرعت 

شد و بعد دوباره جاده در سکوت مطلق فرو زیاد رد می

 رفت.می

حالتش زد و با احتیاط رسلان چنگی به موهای بیا 

از روی کاپوت ماشین پایین آمد. امیر در ماشین را باز 

گذاشته و پاهایش را از روی صندلی به بیرون آویزان 

کرده بود. صدای ارسلان سکوت محیط را درهم 

 شکست:
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خوایم اینجا تو تاریکی زل بزنیم به امیر تا کی می -

 ها!شبه جاده؟ ساعت دوازده

اش پایین آورد. امیر دستش را از روی پیشانی

 حال گفت:سردرد وحشتناکی داشت، بی

گی چه غلطی کنیم؟ بدون دخترا برگردیم ویلا می -

 پارسا پس بیفته؟!

ی ارسلان را پریدهی رنگدوباره تشویش چهره

 تسخیر کرد و با آشفتگی نالید:

سه ساعت کار کنیم امیر؟! کار کنیم آخه! چیچی -

گذشته، اونا هر کجا که بودن تا الان باید سر و 

 شد.شون پیدا میکله
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های خشک زیر جوابی که از امیر نشنید، روی چمن

پاهایش چند قدمی جلو عقب رفت و دست روی 

 صورت ملتهبش کشید:

ای خدا جواب مادرم رو چی بدم! معلوم نیست  -

 خواهرم این ساعت از شب کجا رفته!

ش به امیر هم سرایت کرد. او هم تن اپریشانی

اش سنگینش را از روی صندلی بلند کرد. نگاه درمانده

ی نیرویش را به دو طرف جاده دوخت و با تتمه

 :هایش را به هم رساندلب

دونم. تو ذهنت تنها درگیر نازنینه، من چی نمی -

 بگم؟ خواهرم... زنم... خواهرت... کجان آخه؟!
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گاهش را روی صورت امیر بالا و ارسلان با نومیدی ن

حال سابقه نداشت که روی پایین کرد. تا به 

توانست او را ی امیر را ببیند. کاش میخوردهشکست

 داد؟دلداری بدهد، اما مگر حال زار خودش اجازه می

 فکری گفت:

گم حالا برگردیم ویلا. پارسا از اون موقع چند می -

 حویلش بدیم.بار زنگ زده، مجبوریم یه دروغی ت

امیر با نوک کفشش سنگی را به جلو پرت کرد و 

 :رمق گفتبی

تا کجا بهش دروغ بگیم؟ تا یکی دو ساعت دیگه  -

ازشون خبر نشه بازم باید برگردیم پیش پلیس، مگه 

 س که سرش شیره بمالیت...بچه



011   برده به تاراجب مرا قل 

با صدای زنگ موبایلش مابقی حرف در دهانش 

یره شدند و امیر های هم خاختیار در چشمماسید. بی

 با بهت زمزمه کرد:

 ی پلیسه!از اداره -

زده اش را تو کشید و وحشتارسلان لب پایینی

 زمزمه کرد:

 یا خدا خودت رحم کن! -

اش کشید و علامت امیر زبان روی لب خشکیده

سبزرنگ را لمس کرد. ارسلان برای اینکه بفهمد پشت 

خط چه خبر است، جوری صورتش را به موبایل 

 سباند که امیر را کلافه کرد.چ
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هنوز چند ثانیه از وصل شدن تماس نگذشته بود که 

های امیر نقش لبخند کمرنگی از سر آسودگی روی لب

که  "چی شد... چی شد؟" قدر لب زدبست. ارسلان آن

ای موبایل را از امیر حین صحبت مجبور شد برای ثانیه

 صورتش فاصله دهد و جواب ارسلان را داد:

 گه تصادف نکردن!هیچی... می -

ای از امیر دور شد. چند ارسلان مثل یویوی رها شده

باری خم و راست شد و با حالی منقلب زیر لب تکرار 

 کرد:

 خدایا شکرت... شکرت! -

امیر هنوز مشغول صحبت با تلفن بود و گاهی 

رفت. با اتمام تماس، بطری هایش در هم میاخم
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بورد بیرون کشید. آبش گرم معدنی را از داخل داشآب

 شده بود، کمی به صورتش پاشید و گفت:

راه استعلام گرفتن و دوربینای اطراف از پلیس -

چک شده، شکر خدا طی چند ساعت گذشته هیچ 

 تصادفی گزارش نشده!

 :ی ارسلان از هم گشوده شد و گفتچهره

 خب؟! -

 :امیر با فکری مشغول گفت

ت کسی مزاحمشون هیچی! پرسیدم امکانش هس -

زددشون؟ که اونم گفت به خاطر اینکه  شده باشه یا بد

موبایل دوتاشون هنوز خاموش نشده، فعلاً احتمالش 

 ضعیفه.
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 ی بالایی بلوزش را گشود و نچی کرد:ارسلان دکمه

 شه؟!ای بابا حالا چی می -

گفت اگه تا صبح ازشون خبری نشه باید صبح می -

ده بدیم، بعدم پیگیری بریم آگاهی تشکیل پرون

زنن. اگر های موبایلشون رو میکنن و رد سیگنالمی

هم این وضعیت طولانی شه باید مشخصات دخترا رو 

 های اجتماعی شهرای اطراف بدن.به شبکه

 ارسلان با گیجی و آشفتگی پرسید:

 یعنی کجا؟ -

 دونم. تو اینستاگرام یا توئیت بزنن!چه می -

 ارسلان برآشفت:
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کنین آخه؟! امیر تو رو ماجرا رو سیاسی می چرا -

خدا کار به اونجا نرسه، دخترا هر کجا که باشن باید تا 

 صبح برگردن ویلا!

امیر دوباره در جلد محکم سابقش فرو رفت. سمت 

 ماشین قدم برداشت و با قاطعیت گفت:

ذارم، خیالت رسه! من نمیکار به اونجاها نمی -

و یه جوری ماجرا رو به پارسا ریم ویلا راحت. الانم می

به  ریم تا خود صبح وجبگیم. بعد سه تایی میمی

 کنیم!گردیم و پیداشون میوجب این منطقه رو می

ی دیگر ماشین مقابل ویلا متوقف کمتر از ده دقیقه

 شد. امیر در حال پیاده شدن به ارسلان گفت:
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جا باش، من برم پارسا رو همراه خودم تو همین -

 رم.بیا

 حالی سری تکان داد:ارسلان با بی

 مراقب باش امیر، خبر رو با احتیاط بهش بده! -

جانش را سمت ساختمان کشاند. داخل های کمقدم

ای کوچک به و با حوله ویلا پارسا روی مبلی نشسته

جان موهای خیسش افتاده بود. به محض دیدن امیر، 

خیز نیم ی مبل انداخت و در جایشحوله را روی دسته

 شد:

 دونی چقدر بهت زنگ زدم؟کجایی امیر؟ می -

 ی پارسا ثابت ماند:گرفتهشرت نمنگاه امیر روی تی

 امیر با تواما؟ دُرسا کجاس؟! حالش خوب شد؟ -
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کرد. خودش را وزن بدنش روی پاهایش سنگینی می

حال در تا نزدیک پارسا رساند و کنارش نشست. تا به 

رده بود، انگار کلمات از ذهنش چنین موقعیتی گیر نک

 آلود بود:فراری بودند. صدایش ضعیف و خش

 بار قرصاتو کی خوردی؟پارسا آخرین -

 ساعت پیش، چطور؟نیم همین -

 خوبه. -

گفت و به ناکجا خیره شد. پارسا دستش را با تحیر 

 مقابل صورت امیر تکان داد:

 ته تو؟!چه -

 امیر نفسش را در سینه نگه داشت:
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پارسا... حال درُسا بد نشده، یعنی در اصل ما اصلاً  -

 دونیم دخترا کجان!نمی

بندی زد. در آن دو سالی که با پارسا لبخند نیم

های کرد به انواع شوخیارسلان در فروشگاه کار می

ای فکر کرد شاید اش عادت داشت. برای لحظهخرکی

 باز هم ارسلان برایش خوابی دیده است:

 داختین؟منو دست ان -

بود. برای اینکه به خودش  خشکخشکگلوی امیر 

مسلط شود، آهسته دست روی رانش کوبید و گرفته 

 گفت:

چه دست انداختنی پارسا؟ چند ساعته از دخترا  -

 خبریم.بی
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 دقیقاً از کی؟ -

با صدای ضعیف پارسا به تندی سمتش چرخید و 

 تمرکز گفت:بی

رن سمت یبعد اینکه مهتا پشت خط گفت دارن م -

 خبریم.ویلا دیگه ازشون بی

 بعد این حرف، منتظر هر واکنشی از پارسا با نگاه

ای به او چشم دوخت. اما پارسا برخلاف تصور خشکیده

 او سریع از جایش بلند شد و به تندی گفت:

وقت نشستی اینجا با من خبری اوناز دخترا بی -

 زنی؟ پاشو بریم دنبالشون دیگه!گپ می

 دم حالت بد شه.ترسی -
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پارسا پیراهنش را با هول و ولا گیر آورد. از روی 

 به تن کشید و گفت: شرت نم گرفتههمان تی

مگه خودت همین عصر بهم نگفتی که به خاطر  -

 نازنین هم شده مریضیم رو باید فراموش کنم؟

امیر از پشت به او خیره شد. وسط این همه حال بد 

اقلی مثل پارسا کلی برای داشتن برادر تودار و ع

 احساس غرور کرد و لب جنباند:

 آره گفتم، درستش هم همینه! -

*** 

با مهتا عهد کرده بودند از تهران صبح موقع حرکت 

ی روی هم نگذراند و تا سپیده که تمام شب را پلک

پای هم بیدار بمانند. حالا هم همان شده بود. بهصبح پا



001   برده به تاراجب مرا قل 

، منتها بدون مهتا! بود داری کردهزندهتا صبح شب

خواستند با شمع و رز و بوی عود و یک بغل می

های عاشقانه شب را به صبح برسانند، نه با یک حرف

 خوابی و درد شقیقه!عالم تشویش و بی

های ملتهبش را مالید. ارسلان و با کف دست پلک

های ماشین جا روی صندلیپارسا هر کدام همان

قدر ا صبح آننشسته به خواب رفته بودند. ت

های اصلی و فرعی آن حوالی را گشته بودند که خیابان

 ی جا این منطقه را از بر است.کرد همهحس می

دخترها هنوز  پلیس خبری جدیدی نداشت و موبایل

هم در همان وضعیت بود. آهسته از ماشین پیاده شد و 

تازه متوجه درختان انبوه و فضای سرسبز روستا شد. 
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ساعت دیگر به شده بود. باید تا نیمجا روشن مهه

رفتند. پسرها را بیدار کرد. هر کدام ی آگاهی میاداره

آبی به صورت زدند و با شکم گرسنه دوباره سمت 

 آگاهی راه افتادند.

کدام نایی آنجا هم تا ظهر معطل بودند. دیگر هیچ

های برای گشتن دوباره نداشتند. منتها به خاطر تماس

دیگر در آن منطقه به امید پیدا کردن  بارمادرش، یک

 دخترها چرخیدند.

وقتی به ویلا رسیدند هوا تاریک شده بود. امیر از 

مرغی به روغن بزند و هر طور ارسلان خواست تخم

هایش را شده به خرد پارسا بدهد تا دوباره قرص

 بخورد.
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ی بزرگی از نیمرو گرفت و سمت امیر ارسلان لقمه

دراز بود. ساعد امیر روی  برد که روی کاناپه

 اش را تکان داد و گفت:اش بود. ارسلان شانهپیشانی

 بگیر یه لقمه غذا بخور، از دیشب هیچی نخوردی! -

امیر صاف نشست و دستش را توی نشیمن نرم مبل 

 فرو کرد:

خورم! مادرم یه بوهایی برده، موندم چیزی نمی -

چی بهش بگم؟ درُسا دیروز هر ساعت بهش زنگ 

 زد، اما حالا...می

 بابا، منم بدتر از تو... ای -

 خیز شد:باره روی عسلی نیمیکوسط حرفش به

 موبایلت امیر! -



  002  فصل پنجم

 نگاهش منجمد شد:

 پلیسه باز! -

اش را با آشوب فوت کرد و تماس را امیر نفس خسته

پاسخ داد. در سکوت به مخاطب پشت خط گوش 

 سپرد و دو ثانیه بعد لب زد:

 آدرس؟! -

یلی زود تماس خاتمه پیدا کرد. ارسلان که تا الان خ

 به زور خودش را کنترل کرده بود، مضطرب پرسید:

 چی شد امیر؟! -

ی امیر حالتی گرفته بود که مرز بین چهره

اش قابل تشخیص نبود. بعد مکثی خوشحالی و ناراحتی

 کوتاه گفت:
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 ماشین دخترا رو پیدا کردن! -

 و با هیجان پرسید:هایش را گرفت ارسلان شانه

 حالشون چطوره؟ -

 اش را بالا انداخت:امیر چانه

اومد، فقط نفهمیدم، صداش درست و حسابی نمی -

ها پیدا فهمیدم که ماشین رو توی یکی از اون پیچ

 کردن!

 ها رو رد نکردن؟یعنی دخترا پیچ -

 آره انگار. -

پس چرا مهتا پشت خط بهت گفت جاده رو رد  -

 کردن؟

 دونم منم مثل تو پاک گیج شدم!نمی -
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 ارسلان پوزخند پر حرصی زد:

 گو باشه!زدم مهتا دروغحدس می -

امیر طوری سمت او چرخید که کم مانده بود 

دار پشتش، زمین ارسلان با برخورد به گلدان پایه

ی بلوز ارسلان را در مشتش گرفت و دندان بخورد. یقه

 به هم سایید:

جوری شر و ور یس هم اینببین ارسلان جلوی پل -

 کنم!جا دندوناتو تو دهنت خرد میبگی، همون

*** 

هوا کاملاً تاریک شده بود و پیدا کردن پیچی که 

پلیس آدرسش را داده بود کار راحتی نبود. تقریباً هر 

رفتند امیر از ماشین پیاده دویست متری که جلو می
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سلان زد. ارشد و با حال پریشانی اطراف را دید میمی

فرمان ماشینِ خاموش را فشرد و نگاه محتاطش را به 

جلو دوخت. امیر کمی دورتر روی پرتگاهی به پایین 

کرد. از نبودن امیر سوءاستفاده کرد و با نگاه می

 اعصابی خرد سمت پارسا چرخید:

ی عوضی یه زدم دخترهمن از روز اول حدس می -

که ریگی به کفشش باشه. چرا دیشب به دروغ گفت 

ها رو رد کردن؟! فقط خودت ببین از دیشب پیچ

چندبار مسیر آستارا رو مثل احمقا گشتیم! به خدا 

قسم یه تار مو از سر دخترا کم بشه من یکی مراعات 

کنم، با همین دستام اون دختره رو امیر رو نمی

 کنم.ش میخفه
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 زده گفت:پارسا شوک

 زنی؟ی مهتا حرف میارسلان داری درباره -

 جانب گفت:بهرسلان حقا

 گم؟آره پس فکر کردی کدوم الاغی رو می -

پارسا نگاه پرشماتتش را بین او و امیر چرخاند که 

 شد:داشت نزدیک می

خوای دست از تهمت بس کن ارسلان، تو کی می -

دونیم چه خبره؟ زدن به این و اون برداری؟ ما چه می

خط و  شاید دختره هم خودش الان گرفتاره. به جای

شون رو سالم پیدا کنیم، نشون کشیدن دعا کن همه

 ها نشیم.ی خانوادهشرمنده

 کنان گفت:پچتُن صدایش را پایین آورد و پچ
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دونی که امیر چقدر رو مهتا حساسه! تو بعدشم می -

زنه ناکارت ش بپیچ، میرو قرآن کمتر به پروپاچه

 ها، از من گفتن!کنهمی

اندگی دست به صورت داغش با درمو امیر سوار شد 

 کشید:

اینجا هم که خبری نبود. فکر کنم بازم تا صبح  -

ده بتونم علافیم! موبایل هم درست و حسابی آنتن نمی

 دوباره آدرس بگیرم.

پارسا روی صندلی خودش را کمی جلو کشید و هر 

 ی امیر را با همدردی دست گرفت:دو شانه

 نباش.کنیم امیر، نگران زود پیداشون می -
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امیر دست پارسا را لمس کرد و سر تکان داد. دنبال 

گشت که به پارسا وانمود کند آرام است، ای میکلمه

رو زن روبههای چشمکاما با تلاقی نگاهش روی چراغ

 هوا روی فرمان کوبید و تقریباً هوار زد:بی

 ارسلان بزن کنار... بزن کنار! -

اشت و فریاد ارسلان هراسان پای روی پدال ترمز گذ

 زد:

 ته امیر؟چه -

 رو را نشان داد:امیر با دلهره روبه

اون جلو رو ببین چقدر آدم جمع شده، ماشین  -

پلیس و آمبولانس هم هست. احتمالاً خودشونن، بزن 

 روی ترمز!
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ها ارسلان ماشین را با صدای کشیده شدن لاستیک

 نگه داشت و همزمان با صدای بلندی نالید:

 آمبولانس دیگه واسه چیه؟!یا خدا!  -

نگاهی قلب امیر در حال ایستادن بود، با این حال نیم

 تعادل لب زد:به پارسا انداخت و بی

 چیزی نیست... چیزی نیست، حتماً اشتباه شده. -

 :در را با ضرب بست و از لای پنجره به تندی گفت

 گردیم.ها، من و ارسلان الان برمیپارسا پیاده نشی -

کمی ترافیک شده بود. بدون فوت وقت پایین جلوتر 

مانده را با سرعت باورنکردنی همراه پرید و مسیر باقی

ی راه دید ارسلان سمت ازدحام جمعیت دویدند. میانه

قدر شتاب دود، اما آنکه پارسا هم پشت سرشان می
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داشت ببیند جلوتر چه اتفاقی افتاده که نتوانست مانع 

 او شود.

ن تاریکی آن همه آدم از کجا مانده بود در آ

ی پیدایشان شده است؟ تندتند جمعیتی را که لبه

پرتگاهی کم ارتفاع دور ماشین پلیس و آمبولانس 

داشتن  حلقه زده بودند، کنار زد. عاقبت مأموری با نگه

 هایش مهارش کرد و به او توپید:شانه

تونه ری آقا؟! از این محدوده کسی نمیکجا می -

 .جلوتر بره

اش کند و های سرباز را از روی شانهبا خشم دست

 بریده سرش فریاد زد:نفس

 برو کنار، اون ماشین منه! -



000   برده به تاراجب مرا قل 

ی بالاتری داشت، در تاریکی مأموری که درجه

چشمی ریز کرد. خیلی زود امیر را شناخت و به سرباز 

 گفت:

 بذار بیاد جلو، اونا از اقوام دختران. -

 پرسید: ارسلان خشکش زد و با دلهره

 دخترا چی شدن مگه؟! -

تر، در ماشین را کمی پایین سرباز با انگشت اشاره

سو کشیده سراشیبی نشان داد. نگاه هر دو پسر به آن

هایش شد. امیر کف هر دو دستش را روی شقیقه

ی ارسلان خارج ای از حنجرهمحکم کوباند و آوای خفه

 شد:

 یا ابوالفضل... یا ابوالفضل... -
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یگر اختیار پاهایشان دست خودشان نبود. هر بعد د

دو مثل باز شکاری با وجود شیب بد زمین رو به پایین 

دویدند. ماشین امیر کاملاً واژگون شده و سقفش 

تقریباً به تو فرو رفته بود. نزدیک ماشین، مأمور اصلی 

با نگه داشتن دستش مانع جلو رفتن هر دو شد. نفس 

 یی سوزان پرسید:آمد. با گلوامیر بالا نمی

 دخترا تو ماشینن؟ -

 مأمور سری تکان داد و امیر دوباره با حال رو به

 موتی پرسید:

 ؟!سالمن -

 

 

 

 


